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کلام سیاسی  و حیات سلولی تروریسم تکفیری
علی ثابت1

             

تاریخ دریافت: 1393/4/23               تاریخ پذیرش نهایی: 1393/6/5

چکیده
کنش مقوله ای معطوف نظام و سامانه فکری و اندیشه ای است که به نوعی در پروسه پر پیچ 
و تابِ اندیشۀ مبتنی بر نوعی هستی شناسی شکل می گیرد. تعیّن و تشخّص اندیشه مبتنی 
بر جهان بینی، انسان را در جامعه با دستگاه معرفتی از طریق بروز و ظهور کنشگری فردی 
و اجتماعی خود نشان می دهد. شناخت جهان بینی ها و روش شناخت آنها می تواند کنشگر را 
مورد رصد و پایش و پویش قرار دهد. در واقع می توان ادعا کرد تحولات و کنشگران این عرصه 

و محیط ها حاصل دیالتیک و تعارض جهانی بینی های مختلف اند.
درک این مطلب که چرا انسان کنشگر در تحولات و موقعیت ها »نوع خاصی« از کنش را 
برای خود انتخاب می کند، بسیار مهم است و بستگی تام به مدل ادراکی مبتنی بر جهان بینی و 
نظام معرفتی شکل یافته و هستی شناسانه آنها دارد. جوامع مذهبی، دین را از طریق مذهب و امر 
سیاسی را از طریق کلام سیاسی معرفی می کنند. مذهب و مشرب کلامی، شکل عملیاتی، توصیفی، 
تشریحی، تأویلی و تفسیری دین است که محیط تعاملی خود و امنیت و حیات و زیست بوم خود 
را از طریق نوعی »نص گرایی افراطی« بر می سازد. حیات سلولی شکلی از سازمان غیررسمی و به 
صورت ریزومی2 در زیر پوست است که کنشگران این عرصه از جمله میکروسازمان های تروریستی 
اندیشه ای تجهیز  از طریق نظام  )پارادایم(  ادراکی  قالب های  بدان گرایش جدی دارند. در واقع 
می شوند و مدل و الگوی حیات و زندگی و نوعی خاص امنیت زیستی را به صورت مرحله ای با 
منحنی حیات سلولی آغاز و در نهایت )در صورت مقتضی( نهادسازی می کنند که به نوعی خاص 

از مدنیت مبتنی بر آموزه های کلامی، مشربی و مذهبی ختم می شود.
این مقاله درصدد است به این مقوله بپردازد که بین مدل و قالب های ادراکی و نوع حیات 
زیستی از نوع »حیات سلولی« و تأویل امنیت در کنش تروریسم تکفیری رابطه ای برقرار است 
و این مقوله ارتباطی وثیق با مبانی کلامی )اعتقادی و سیاسی( آنها دارد که از طریق روش 
تحلیلی، توصیفی و نشانه شناسی از تبیین کلام سیاسی و امر سیاسی مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی
کلام سیاسی، تروریسم، حیات سلولی، قالب های ادراکی، امنیت تأویلی

1. دانشجوی دکتری فلسفه وکلام دانشگاه ادیان و مذاهب،عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین)ع(
2  .Rhizome
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مقدمه 
بروز و ظهور  به مفاهیم و منابع  باید  تحولات اخیر در غرب آسیا نشان می دهد که 
»قدرت«   و نحوه جابه جایی و توزیع آن نگاهی نو داشت. اکنون مدیریت ناامنی و نحوۀ 
کنشگری برای ایجاد توازن قوا و بهره برداری از ظرفیت ها و فرصت ها با ساختارهای 
روتین دنبال نمی شود؛ در عین حال ساختار تحولات نقشی مهم و جدی در کنشگری 
ساختار  اعتقادی،  سازمان واره های  و  قدرت  میکرو  ورود  دارد.  و کلان  بازیگران خرد 
اندیشه ای و کنشی عناصر مستعد در منطقه و فرامنطقه را به عناصر ضد ساختار و 
ضد محیطی تبدیل و خود را در قالب یک گفتمان و فرانظریه بر محیط خود تحمیل 
کرده است. این گروه های به ظاهر جهادی با تأکید بر داعش با مشی و مرام تروریستی 
امر  بر نصوص و کلام سیاسی،  پیام کاریزماتیک مبتنی  از طریق  توانسته اند  تاکنون 
نوعی مدل  به  این طریق  از  و  تعریف کنند  و  را مهندسی  با مختصات خود  سیاسی 
ادراکی و حیات، آن هم به شکل سلولی و جنگ شبکه ای1 متمرکز را سازمان دهند. 
برای شناخت این مدل از کنشگری و نحوه احتمالی مواجهه با آن باید به مبادی و 
هستی شناسی و در نهایت به کلام سیاسی این مجموعه مراجعه کنیم و با قرائت و 

مطالعه آن، مدل ادراک خود را سامان دهیم.
هر مفهوم،2 فرمی از تصویر است که برای رساندن یک فکر استفاده می شود. مفهوم 
»آنچه مورد فهم واقع شده است« را گویند، اما در اصطلاح گاهی به واحد اصلی تفکر 
اطلاق می شود. امروزه کنشگران با کنش خود نوعی بازی و مفهوم سازی لفظ و معنا 
به  یا  می یابند  معنا  مختلف  شیوه های  به  مفاهیم  می سازند.  هویدا  را  آنها  منطوق  و 
تعبیری، معنا شناسی3 خود دارای نظامی است که از طریق انواع دلالت می تواند »فاعل 
شناسا« را تعریف کند. در واقع فاعل شنا سا ابتدا خود را تعریف می کند و در نهایت 
برایند این »خودتعریفی«، »دگرتعریفی« را در محیط تعاملی خود به دنبال دارد. در 
حوزه مبانی و هستی شناسی و تأثیر  ات و تبعات کنشی و رفتاری و ذهنی که به صورت 
جریانی، گروهی و سازمان یافته به محیط تعاملی نگاه می شود ، باید براساس »نظریه بعُد 
نامشهود« و نگاهی کوانتومی به جریان های زیرزمینی نگاه کرد. گروه های »جهادی« 
اهل سنت با مشی و مرام تروریستی، حیات کلامی را بر حیات عقلی »مقدم« می دارند.

به  پاسخ  و  هستی  به  نگرش  باب  از  ایدئولوژیک  انسان  معتقدند  قدیم  علمای 
سؤال های هستی شناختی   ، با چهار مشرب متفاوت روبه روست: مشرب فلسفی مشایی، 

1 . Network Centric Warfare
2 . Concept
3 . Semantics
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مشرب فسلفی اشراقی، مشرب عرفانی و مشرب کلامی. بروز و ظهور و تعیّن و تشخّص 
معرفت در جامعه از طریق مدل ادراکی و کنشگری آحاد مردم قابل رؤیت است؛ به 
تعبیری، هر کدام با تأسی از نوع هستی شناسی خود ، نه تنها »خود«، بلکه دگر خود را 
نیز معرفی یا تعریف می کند. جوامع مذهبی ، دین را از طریق مذهب و امر سیاسی را از 
طریق کلام سیاسی معرفی می کنند. مذهب و مشرب کلامی شکل عملیاتی توصیفی ، 
و  حیات  و  امنیت  و  خود  تعاملی  محیط  که  است  دین  تفسیری  و  تأویلی  تشریعی ، 
زیست بوم خود را با نوعی نص گرایی  افراطی بر می سازد. حیات سلولی شکلی از سازمان 
به  تروریستی  میکروسازمان های  جمله  از  عرصه  این  کنشگران  که  است  غیررسمی 
صورت ریزومی بدان گرایشی جدی دارند. در واقع قالب های ادراکی )پارادایم( از طریق 
نظام اندیشه ای تجهیز می شوند و مدل و الگوی حیات و زندگی به صورت مرحله ای 
با منحنی حیات سلولی آغاز و در نهایت به نهاد سازی و مدنیت مبتنی بر آموزه های 

کلامی، شرعی و مذهبی ختم می شود.
در این نوشتار سعی شده است با ورود به مبانی کلامی این جماعت، کنش و مدل 
حیات و زیست بوم آنها توصیف شود. نویسنده معتقد است که نمی توان این جماعت 
)تکفیری های جهادی با مدل داعش( را بدون توجه به متون و نصوص و مبانی آنها 
گاه مستقیم(  )و  این جماعت غیرمستقیم  رویکرد  شناختی    شناخت. در حال حاضر 
تحت تأثیر     القائات و رسوب های تاریخی در قالب منازعه و مناقشه شیعی  ـ سنی قرار 
گرفته است. اگرچه تحولات منطقه ای و رشد و نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی می تواند 
این انگیزه را القا و تقویت کند، گروه تروریستی داعش پدیده ای بی ریشه و بی مبانی 
اسلام  پایه  نوعی  به  اهل سنت که  به کلام سیاسی  ادامه  به همین علت در  نیست؛ 
این جماعت و شعوب آن در طول تاریخ است، می پردازیم تا با شناخت مبانی، کنش 

امروزین آنها را معنا کنیم.

دانش سیاسی اهل سنت 
میان جامعه اهل سنت و دنیای عرب اصطلاحی به نام »عقل عربی« مطرح است که 
بدان  و جهان عرب سنی  دانشگاهی جامعه  نخبگان  و  نویسندگان  معاصر  دوران  در 
اهتمامی فوق العاده داشته اند. این کلیدواژه مهم )عقل عربی( خود نوعی کلام سیاسی 
منازعه ای  اسلامیت،  عروبیت ـ  جدال  اسلامی  عربی ـ  جامعه  میان  در  می شود.  تلقی 
دوران  در  و جدایی که  به رغم دوئیت  معناداری  به شکل  و  است  ریشه دار  و  قدیمی 
معاصر میان آنها وجود دارد، در طول تاریخ تفکر و اندیشه سیاسی این جامعه، در رفت 
بهره جسته اند.  از یکدیگر  و  تفاهماتی داشته   بده و بستان های معرفتی  و برگشت و 
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منازعه معنادار این دو و شکل گیری کلام سیاسی اهل سنت و کلام سیاسی منبعث 
از عروبیت به مناقشه قدرت و توجیه و تفسیر نحوه توزیع و جابه جایی آن کمک کرده 
است. به عبارتی، رابطه ای وثیق و معنادار بین دانش و قدرت در این منازعه فکری و 
تاریخی وجود دارد. به تعبیر میشل فوکو، معرفت شناسی قدرت و ساحت آن می تواند 
پیام های معناداری را از لابه لای هستی شناسانه موقعیت های فرهنگی ـ اجتماعی و در 
نهایت سیاسی دریافت کند. او معتقد است با بررسی روند و دوران های زیست فکری 

جوامع می توان به نکات ارزشمندی دست یافت.
به تعبیری باید از طریق کُدخوانی از متن تاریخ به لایه ها و سطوح معرفتی جوامع 
دست یافت؛ زیرا قواعد ادراکی با قواعد کنش بازیگران مرتبط است؛ بنابراین چگونگی 
شکل گیری قواعد ادراکی که مبتنی بر نوعی نظام معرفتی است، امری بسیار مهم و 
جدی است. برخی متفکران و نو اندیشان دینی که به نوعی معتزله گونه فکر می کنند، 
اول همان متون  اسلام  قائل اند.  تفکیک  اسلام سوم  و  اسلام دوم  و  اول  اسلام  میان 
دینی و مقدس است. اسلام دوم مجموعه شرح ها و تفسیرهاست. اسلام سوم هم رفتار 
تولید حقیقت  و  درباره حقیقت دین  نوعی  به  اینان  است.  تاریخ  مسلمانان در طول 
ترتیب  و  نظم  انضباط1و  نوعی  معتقدند  و  می کنند  مطرح  را  جدی  و  مهم  مباحثی 

معرفتی در قالب رابطه قدرت   ـ دانش برقرار است.
حکومت ابزار تحقق مقاصد دین است. فیرحی معتقد است: حکومت تأثیر    ی عمیق 
بر کیفیت زندگی مردمان دارد ) فیرحی،  1391: 1( و این مقاصد را فقیهان شیعه و 
سنی در پنج چیز خلاصه کرده اند: 1 . حفظ جان؛ 2 . حفظ مال؛ 3. حفظ نسل؛ 4. حفظ 
عقل؛ 5. حفظ دین. دانش فقه می تواند به حاکمان و شهروندان مسلمان نسبت بین ما 
و زندگی امروزین ما و نظام سیاسی کنونی را توضیح دهد )فیرحی،  1391: 2(. تفکر 
و اندیشه سیاسی جماعت اهل سنت در فرایندی بسیار پیچیده  شکل گرفته است و 
رابطه دانش و قدرت در این فرایند و جابه جایی آن، اسلام سیاسی اهل سنت را تعریف 
می کند. جدال های کلامی در قرون اولیه، خاصه دوره میانه، میان اهل سنت  جدال های 
از عقاید( علمی  جدی، خونین و پرالتهابی بوده است؛ در واقع علم کلام )علم دفاع 
متقدم است که در این فرایند کلام سیاسی خاصی را برای اهل سنت برساخته است.

در این بخش بایسته است سه مسئله به طور مستقل و مجزا بیان شود:
1 . رابطه و  نسبت دانش  و قدرت؛

2 . کلام سیاسی اهل سنت؛
3 . عقل عربی.

1  .Discipline
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1 . رابطه دانش و قدرت
مهم ترین  مفسران،  برخی  تعبیر  به  حتی  و  فوکو  اندیشه  اساسی  حوزه های  از  یکی 
دستاورد نظری او، تحلیل روابط دانش و قدرت است )احمد وند، 1388: 3(. شکل گیری 
معرفت و دستگاه معرفتی جوامع به منظومه ای از علل و عوامل بستگی دارد؛ اما در 
میان جامعه اسلامی )ابتدایی(، به ویژه دوره میانه، تصدی ریاست امور امت، دغدغه ای 
فلسفی و اعتقادی و به نوعی فرهنگی، اجتماعی، قومی و قبیله ای بود. توجیه این امر 
لاجرم یا تعامل اصحاب قلم و شمشیر را می خواست یا تضاد و جدال این دو را؛ بنابراین 
قدرت و منابع آن حتی در آن دوره بسیار ابتدایی )دوره میانه( از دید بازیگران عرصه 
اعتقادی  )چه  تصدی گری  برای  آنها  نماند.  غافل  دوره  آن  سیاست ورزان  و  سیاست 
مصداقی  حتی  و  دقیق  مفاهیم  و  بماهو  قدرت  ابتدا  می دانستند  لازم  غیره(  چه  و 
) مادی ـ معنوی( آن را بشناسند. بدین منظور با هوشمندی »قدرت« را تئوری سازی 
اقناع و متقاعد سازی »نرم افزاری« را از طریق کلام اعتقادی  و نظریه سازی کردند و 
به کلام سیاسی کشاندند و با هنرمندی، تعاملی را بین قدرت و دانش )اصحاب قلم و 
شمشیر( برقرار کردند تا به خوبی بتوانند »امر سیاسی« را تبیین و برای آن حقوقی 

مترتب سازند که از طریق »ضریب ایدئولوژیک« کنشگران جوامع را مدیریت کنند.
و  معرفت  اصحاب  همه  دغدغه  دانشی  مجموعه های  و  معرفتی   زمینه های  تسلط 
حمکت است؛ از جمله فوکو نیز بدان اهتمام داشته است. هنجارمند کردن قضاوت و 
ایجاد آن برای بسامان کردن معرفت میان جمعیت ها امری راهبردی برای سیاست ورزان 
و حمکرانان است؛ زیرا جمعیت به عنوان مسئله ای سیاسی و اقتصادی در حکم ثروت و 

به عنوان قدرت یا استعداد تلقی می شود.
انضباط معرفتی هدف غایی راهبردی جمعیت تحت حکم است. در قرون میانه که 
مسئله زعامت امت بین اهل فکر و اندیشه دست به دست می  شد )ذهنی(، حکام سعی 
وافری داشتند با انضباط معرفتی مدیریت ادراک و برداشت مردمان و رعایای خویش 

را مهندسی کنند و از طریق انضباط، قدرت و چرخه آن را توجیه پذیر سازند.
فوکو به فرایند هنجارمند کردن به عنوان یکی از تکنیک های قدرت توجه کرده 
است )احمدوند، 1388: 4(. در جامعه اسلامی به ویژه دوره میانه، شکل دوگانه »فهم 
را  آن  سه گانه  اضلاع  که  است  شده  ظاهر  مثلثی  درون  از  سیاست«  »فهم  و  دین« 
امر سیاسی« در جوامع  »عقاید اسلامی«، »سنت سیاسی مسلمانان« و »دگردیسی 

اسلامی تشکیل می دهد ) فیرحی ، 1388(. 
بدیع  از وی دیدگاهی  درباره نظریه قدرت دانش فوکو، دانشمندان اسلامی قبل 
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درباره  مهم  دیدگاه  سه  الفحری،  مؤلف  ه ـ(،   660-709 ( طقطقی  ابن  کردند.  مطرح 
قدرت دانش و به تعبیر او، رابطه شمشیر و قلم بیان کرده است. به نظر او، هر جامعه 
و دولتی بر شمشیر و قلم استوار است. گروهی چنین می اندیشند که شمشیر نگهبان 
و خادم قلم است؛ بر عکس جمعی دیگر عقیده دارند که قلم خدمتگزار شمشیر و به 
اصطلاح امروز ، خادم قدرت است. بر خلاف دو دیدگاه مذکور،گروهی اندک برآنند که 
شمشیر و قلم در عین حال که مستقل از یکدیگرند و نسبت به هم تقدم یا تأخر ندارند، 

بی نیاز از یکدیگر هم نیستند )ابن طباطبایی، 1360: 66(. 
این نظریه به نوعی می تواند این گونه باشد که قدرت رژیمِ معرفت،  ترجمه روان 
کسب حقیقت را تولید می کند. بر این اساس هیچ سازه و پیکره ای از دانش نمی تواند 
بدون بهره گیری از یک نظام ارتباطی ، مقررات آموزش و تحقیق ، اسناد و مدارک علمی ، 
انباشت و توزیع اطلاعات، که توسط دولت انجام می شود، شکل بگیرد. خود این نظام 
ارتباط و تعالیم ، صورتی از قدرت است که در موجودیت و عملکرد خود با سایر اشکال 
قدرت پیوند دارد و بر عکس ، هیچ نوع قدرت و دولتی را نمی توان بدون انتزاع دانش 
انحصار درآوردن تولید ، حفظ و توزیع آن مستقر کرد و استمرار بخشید )داود  و به 

فیرحی، 1388: 6(. 
را  باید  دانش ها  آنکه  »نخست  می دهد:  بیشتری  توضیح  باره  این  در  روز  ژوزف 
به مثابه شبکه ای از نظریه ها، عقاید یا احکام ، بلکه باید چونان زمینه و قلمرو اعمال 
نگریست و اگر دانش ها چنین نگریسته شوند، آن گاه اصل دوم نیز شایان ظهور است 
که دانش ها در بنیاد خود، فعالیت و عمل سیاسی هستند با این قید که »سیاسی« 
به معنای سرشت سازنده )خودفهمی(1 انسان و نیز قلمرو عمل و واکنش های ممکن 
است. همچنین اصطلاح سیاسی را  باید همچون روابط قدرت بفهیم که از درون این 
علوم گذر می کند و تأثیر     قدرتمندی بر سایر اعمال و نهادهای ما و در نهایت فهم ما 

 .)1f :1987 ,Rouse( از خویشتن دارد
ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ) مرگ 255 هـ( به ویژه عبدالرحمن ابن خلدون 
)808-732هـ( نگاه زمینه گرایانه2 به دانش و تفکر دارند. بر مبنای نگاه زمینه گرایی  
جاحظ ، همه دلایل انسان ها برای دفاع و حمایت از ارزش های اعتقادی، اخلاق و دانش، 
بر زمینه های خاصی همچون کاربرد زبان در جوامع و روابط اجتماعی مبتنی بر قدرت 

استوار است.

اضطراری  دانشِ  بنیاد،  از  علمی ،  و  نظری  علوم  از  اعم  را   دانش ها  همه  جاحظ 
1 . Selfunders Tanding
2 . Contextualism
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می داند که از تجربه غیرقصدی و ناخودآگاه انسان از محیط اطراف و جهان اجتماعی 
وی حاصل می شود )جاحظ، 1987: 120ـ 118(. در واقع ترجمان سخنان جاحظ به 
ساخت اجتماعی واقعیت و آگاهی می رسد. تفسیر جاحظ از دانش، نتایجِ روش شناختی   
بر  تکیه  با  بلکه  استقلال خود  نه در  را  آنکه دانش های اسلامی  دارد: نخست  مهمی 
مفاهیم روزمره ارزیابی می کند که آمیخته به نوعی روابط قدرت است. دیگر اینکه بر 

ساختار مکانی و زمانی معرفت در تمدن اسلامی تأکید دارد )فیرحی، 1388: 9(.
پس از جاحظ می توان به دیدگاه اندیشمندانه و داهیانه عبدالرحمن ابن خلدون، 
ارزیابی مسئله  به  از چشم اندازی دیگر  اندیشمند بزرگ دنیای اسلام، اشاره کرد که 
و  دانش  مسئله  به  فصل   51 در  را  مقدمه  از  ششم  باب  خلدون  ابن  است.  پرداخته 
چگونگی و انواع آن در عمران و تمدن اسلامی اختصاص داده است. به نظر او، آدمی 
او اعطا شده، به طبیعت رئیس  اقتضای فطرت و خلافت خدایی که در زمین به  به 
آفریده شده است )ابن خلدون، 1388، ج 2: 284ـ 282(. همین جست وجوی ریاست 
و تلاش در تحقیق و تثبیت آن موجب ظهور و عمران و سپس دانش در هر جامعه 
انسانی شده است. ابن خلدون با اتخاذ دیدگاه فوق ، تعلیم دانش و تولیدات افکار را از 
جمله »صنایع« می داندکه قدرت و دولت در زایش و زوال آن متغیری مستقل و عاملی 

تعیین کننده اند )فیرحی،1388: 11(. 
دانشمندان دیگر نیز به نوعی با روشمندی خود به رابطه و نسبت دانش و قدرت 
پرداخته اند. از علمای متقدم دیگر، سید جعفر کشفی ) 1267ـ1191 هـ ق(، مطالبی 
در این بیان کرده است. او به مرتبه عمل جدا از علم و مرتبه علم قبل از عمل معتقد 
است؛ اما به لحاظ وجود خارجی و جلب منافع و ثمرات علم و ... نشر و رواج علم را به 
سیف و سلطنت می داند )کشفی، 1232ق، به نقل از فراتی، 1374: 170(. سید جعفر 
کشفی می نویسد: از اینجاست که فرموده اند: »الدین و الملک توامان لایتم احدهما الا 
بالاخر«: دین و سلطنت توام و به هم بسته اند. هیچ یک از آنها به اتمام و کمال نمی رسد 

مگر به دیگری )کشفی، 1232ق، به نقل از فراتی، 1374: 170(. 
علامه مجلسی با اشاره به روایتی می نویسد: »الدین و السلطان اخوان توامان لابد 
لکل واحد منهما من صاحبه«: دین و سلطان دو برادر دو قلو هستند و ناگزیر هر یک 
و 354(.بدینسان می توان  بی تا، ج 72: 67  )مجلسی،  است  آن دو همراه دیگری  از 
اذعان کرد که عمران و آبادی ، سیاست مدن، تدبیر معاش جوامع، تحکیم مُلک و ملک، 
صیانت از امنیت و مصالح خمسه و مرجع آنها و در یک معنا، تمدن اسلامی تمدنی 

مبتنی بر »نصوص دینی« تعریف شده است.
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اقتدار  و  آمریت  اسلامی،  علوم  مختلف  مقولات  و  منطق  عقلانیت،  شکل گیری 
براساس نیاز انسان مسلمان و تاریخی بوده است؛ به عبارت دیگر، نیاز به دانستن صرف 
معانی نص ، بلکه به خلاصه کردن و طرح کلی زندگی را کشیدن به منظور درک پذیری 
و محاسبه حیات و توانایی های انسان مسلمان. به تعبیری، خروجی این تلاش، هندسه 
و مدل حیات و سبک زندگی و حتی اندیشیدن را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه 
دانست  زیستن  برای  برنامه ای  چونان  باید  می سازند،  را  ما  سنتی   دانش  آنچه  همه 

)فیرحی، 1388: 24(.
و  دوره  آن  مردمان  زمانه ای  هنجارهای  و  کنش  از  بسیاری  مفسر  فرایند ،  این 
دوره های بعد بوده است. تفسیر و انضباط از جمله این امورات است. نص دینی، به ویژه 
قرآن، مفهومی راهبردی در فرهنگ و دانش مسلمانان است، اما این امر مهم به واسطه 
»دستگاه تفسیری« خاصی انجام می گیرد. قدرت و بازتعریف آن، خاصه قدرت سنتی 
که در نظام سلطانی نهادینه شده بود، برای اعمال شدن نیازمند ابزار مراقبتی همیشگی، 
باشد بی چهره  نگاهی  همچون  می بایست  مراقبت  این  بود.  حاضر  جا  همه  و   فراگیر 

)بعد نامشهود( که کل پیکر اجتماعی را به میدانی برای مشاهده بدل می کند. استمرار 
این نظارت بی وقفه مستلزم شبکه پیچیده ای از تفسیر و دانش است که به قدرت سیاسی 
 امکان می دهد کارکردهای انضباطی لازم را کشف و در جامعه و میان افراد اجرا کند. 
بدین سان انضباط نوعی فناوری است که درون مجموعه ای کامل از یک دستگاه تفسیر 
شکل می گیرد و اعمال آن نه به وسیله شمشیر بلکه بر عهده نهادهایی »تخصصی ـ 
تفسیری« نظیر مدارس علمی و محاکم قضایی گذاشته می شود که در مجموع »اصحاب 
قلم« نام دارند )فیرحی، 1388: 36(. به طور کلی دستگاه های انضباط ـ دانش برای 
تضمین نظم میان جمعیت های انسانی هستند. در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه های 
تفسیری )دانش ها و دانشمندان( در دوره میانه اسلام آن بوده است که ضمن در نظر 
به جمعیت های مسلمانان  را نسبت  اجرای قدرت  گرفتن سه معیار کلی، یک شیوه 
تبیین کنند. این سه معیار عبارت اند از: نخست، کم هزینه کردن حفظ و اعمال قدرت 
تا  آنها  و گسترش  اجتماعی  قدرت  این  آثار  رساندن  به حداکثر  دوم،  امکان؛  تا حد 
دورترین حد ممکن بدون شکست و بدون خلأ؛ سوم، پیوند دادن رشد قدرت با توسعه 
آموزشی،  دستگاه های  از  اعم  می شود  اعمال  آن  درون  قدرت  این  که  دستگاه هایی 

تربیتی ، نظامی و غیره )فیرحی، 1388: 36(.
وظایف  و  مکان  توزیع  به  باید  انضباط لاجرم  برای طرح  )تفسیر(  دانش  دستگاه 

انسان ها بپردازد و در این باره چند شیوه را باید به کار بندد:
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الف( حصاربندی ذهنی و اجتماعی؛
در  انسانی  واحد  هر  مکانت  یعنی  مفصل بندی؛  و  ب( حصار مستلزم شبکه بندی 
جای خود )خودیابی سیستمی( و به نوعی هویت ربطی و انتظام بخشی در عین کثرت؛

ج( هنجار سازی و تربیت.
به طور خلاصه می توان گفت مهندسی اجتماعی و کنشگری در قالب مهندسی 
اندیشه و نظام معرفتی و دانایی محقق خواهد شد. دستگاه های تفسیری دو کارویژه 

اصلی را مد نظر دارند:
1 . تولید دانش یا انباشت متراکم لایه های تعبیر؛

2 . امتحان یا نظارت بر فرایند تولید و بازتولید فکر.
نوعی  صورت  به  تنها  و  موجز  و  مختصر  بسیار  شکل  به  یادشده  مطالب  بیان 
»کدگذاری« ذهنی می تواند فضای آرایشی، انضباطی و تربیتی دوره میانه را توضیح 

دهد و نیازمند بحث مستوفی و مشبعی در وقت مقتضی است.
جامعه اهل سنت به علت تقدم در حوزه مملکت داری و حکمرانی، آن هم به سبک 
و شیوۀ بنی  امیه و بنی عباس، و گرفتار شدن تاریخی در توجیه و تفسیر »امر سیاسی« 
در آن دوران ، همواره ساحت قدرت را باید به شیوه های فوق مورد کاوش قرار می دادند. 
تأسیس مدارس  و مراکز علمی و دانش و در واقع شبکه دانش مسلمانان در دوران میانه 
نزد اهل سنت نیز با همین نوع افکار و شکل یافتگی کلام سیاسی این جماعت بود. 

همچنین تولد این مراکز در تمدن اسلامی با مناسبات قدرت همراه بود.
فیرحی معتقد است ظهور رادیکالیسم اسلامی و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و 
بین المللی آن، نظیر تروریسم و بازتاب های جهانی آن از یک سو و ناکارامدی و در عین 
حال ، حضور انکارناپذیر سنت های سیاسی دوره میانه در زندگی جدید و تبعات آشکار 
این مسائل در ظهور مناقشات فکری و سیاسی متأخر بر محور نوگرایی و سنت گرایی  
اسلامی از سوی دیگر و سرانجام ناتوانی ادبیات نوگرایان در تبیین هویت جدید اسلامی، 

به احتمال قوی  از نتایج قهری این تداخل افق ها بوده است )فیرحی، 1388: 36(.
می توان گفت کلام سیاسی اهل سنت به نوعی در این فضا و سپهر شکل گرفت. 
این مسئله تأثیر جدی در شکل گیری تروریست تکفیری داشته است؛ در واقع دانش 
سیاسی اهل سنت ، به رغم تفاوت های نسبتاً جدی  و نیز بخش نص گرا و ظاهر گرای  آنها، 

در فرایند و محیطی خاص توسط دستگاه های تفسیری آنها شکل گرفت. 
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2.  کلام سیاسی اهل سنت
دانشمندان اسلامی تعاریف مختلفی برای علم کلام ارائه کرده اند ولی شهید مطهری 
در تعریف علم کلام می گوید: »علم کلام درباره عقاید اسلامی یعنی آنچه از نظر اسلام 
باید بدان معتقد بود و ایمان داشت، بحث می کند؛ به این نحو که آنها را توضیح می دهد 
و درباره آنها استدلال و از آنها دفاع می کند« )مطهری، بی تا، ج3: 57(. تعریف شهید 
مطهری مشتمل بر ذکر رسالت اصلی کلام، یعنی تبیین اثبات و دفاع از آموزه های 
دینی است. از آنجا که کلام سیاسی را نمی توان بدون توجه به ماهیت علم کلام تعریف 
کرد، بر اساس تعریف برگزیده فوق از دانش کلام، کلام سیاسی شاخه ای از دانش کلام 
است که با روش های گوناگون عقلی ، نقلی و جدلی به تبیین و اثبات اصول عقاید دینی 
مربوط به امور سیاسی، یعنی هر آنچه به صفات خداوند نسبت به امور سیاسی با امور 
از آنها  باز می گردد، می پردازد و  الهی  سیاسی ممکنات از حیث تعلق شان به صفات 
در برابر دیدگاه های مخالف و شبهه های منکران دفاع می کند. موضوع کلام سیاسی 
نیز صفات خداوند مربوط به امور سیاسی و همچنین امور سیاسی ممکنات از حیث 
تعلق شان به صفات خداوند است؛ به عبارت دیگر موضوع کلام، سیاسی و »آموزه های 

کلامی مربوط به امور سیاسی« است. 
تعریف برگزیده از کلام سیاسی مبتنی بر چند ویژگی بنیادین است:

تعریف، کلام  این  1 . روش های کلام سیاسی همان روش های دانش کلام اند. در 
سیاسی به روشی ویژه محدود نشده است، زیرا کلام سیاسی یکی از شاخه های دانش 

کلام است که می تواند از همه روش های کلامی بهره ببرد.
2 . کلام سیاسی همان اهداف کلام را در گستره خویش پی می گیرد؛ یعنی تبیین 

و اثبات آموزه های کلامی مربوط به امور سیاسی و دفاع از آنها.
3 . در تعیین موضوع و گستره کلام سیاسی، ارتباط صفات خداوند با امور سیاسی 
این  امور سیاسی و صفات خداوند در کانون توجه است.  تعلقی  و همچنین حیثیت 
ویژگی از سویی بیانگر جامعیت این تعریف است؛ زیرا همه امور سیاسی را از حیث 
تعلق شان به صفات الهی دربرمی گیرد )مراد از امور سیاسی اعم از رویکردها، رفتارها، 
گفتارها و نظریه های سیاسی و ... است( و از سوی دیگر بیان کننده مانعیت این تعریف 
است؛ زیرا همه امور سیاسی اعم از رویکردها ، رفتارها، نظریه ها و گفتارهای سیاسی که 
از دیدگاه تعلق شان به صفات الهی کانون بحث قرار نمی گیرند، از قلمرو کلام سیاسی 

خارج می شوند.
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الف( نسبت کلام سیاسی با فقه سیاسی
نویسندگان جدید تعاریف گوناگونی از فقه سیاسی ارائه کرده اند. برخی از این تعاریف 
را به رغم مرتبط بودن با فقه سیاسی نمی توان تعریفی منطقی از فقه سیاسی دانست 
چون جامعیت و مانعیت لازم را ندارد. یکی از تعاریف فقه سیاسی تعریف به اصول تفکر 
سیاسی است: فقه سیاسی عبارت است از اصول تفکر سیاسی ، یعنی اصولی که در تفکر 
و کار سیاسی اسلام قابل حذف و تردید نیست و بدون رعایت آن اصول، تفکر سیاسی 

تفکری منحرف و کار سیاسی کاری غیر اسلامی خواهد بود )آصفی، 1368: 18(.
برخی در تعریف فقه سیاسی به بیان برخی مسائل آن بسنده کرده اند.

و  امامت  منکر، حسبه،  از  نهی  و  به معروف  امر  عنوان جهاد،  با  مباحثی  فقه  در 
خلافت، نصب امرا و قضات، مأموران جمع آوری وجوهات شرعیه، مؤلفه قلوبهم، دعوت 
قرارداد  و  صلح  عید،  مراسم  برگزاری  و  آداب خطبه ها  جماعات،  و  جمعه  اسلام،  به 
یا  مستقیم  به طور  آن  نظایر  و  حاکمان  با  همکاری  تبرا،  و  تولا  دیگر،  دولت های  با 
غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می شود. 
به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی است که با عناوینی مانند 
حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می شود 
)زنجانی و موسی زاده، بی تا: 11؛ رک: زنجانی ، بی تا: 19؛ مهدوی و دیگران، بی تا: 7؛ 

شکوری، بی تا، ج 1: 74؛ سید باقری، بی تا: 2(.
اهل سنت  در جهان  اکنون  که  معرفتی  و  اندیشه ای  فکری،  تحولات  به  توجه  با 
جدید  کنشگران  با  ارتباط  در  اساسی  نکته  سه  به  می توان  است،  پیوسته  وقوع  به 

تروریستی ، از جمله داعش و امثال آن  اشاره و رفتار آنها را تحلیل کرد:
1 . بحث اجتهادهای منطقه ای که عناصر جوان تکفیری جهادی به آن می پردازند.

2 . تقویت و رشد جریان ضد علمای سنتی اهل سنت )وعاظ السلاطین(؛ 
3 . تبعیت نکردن از موضوع مهم شورای حل و عقد برای بیعت و تعیین خلیفه. 

جهادگران  جدید  نسل  در  می توان  شد ،  گفته  دانش  و  قدرت  بحث  در  چنان که 
تکفیری بر اساس نظریه امر واقع، مجدداً گرایش به اعمال قدرت  برای تئوریزه کردن 
کنش خود را مشاهده کرد. با آغاز شکل گیری تفکر اداره جامعه و مدیریت آن  در قرون 
اولیه و امر حکومت و ایجاد سازمان و ساختارهای کارگزاری و مؤسساتی اهل سنت  در 
منطقه شامات ، خلفای بنی امیه و بنی عباس همواره درصدد توجیه رفتار و نظام اداری 
جامعه و تقدس یافتن رهبری از خلیفه گرایی  به ملکِ گرایی  )پادشاهی یا سلطنت( بر 
اساس مبانی علم کلام و کلام سیاسی  و سازماندهی و توجیه آن بودند. در واقع پس از 
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شروع مباحث اعتقادی  درباره توحید و مباحث مربوط به رهبری جامعه ، قضا و قدر و 
... این امور از دیدگاه های مختلف، اموری قدسی بودند؛ اما بعدها به امری عرفی، آن هم 
با منضبط کردن اندیشه از طریق کلام سیاسی ، رهبری و اداره جامعه ، تبدیل شدند و 
در قالب کلام اعتقادی  قرار گرفتند و حتی امر سیاسی نیز بر این اساس  تئوریزه شد. 
حاکم، امری قدسی شد و خروج علیه حاکمِ جور و ظلم، امری قبیح؛ زیرا در سلسله 
مراتب اعتقادی ، وجود حاکم جور ، امری محتوم و کلامی تفسیر می شد و در نهایت به 
نوعی به نظریه »استیلا و تغلبّ« توجه شد . حکومت های طالبان ، القاعده ، داعش فعلی  
و بوکوحرام  هر کدام عملًا به نظریه تغلب تمام و کمال اعتقاد دارند. بحث از جبر و 
اختیار ، نه برای حل مسئله اختیار انسان و اراده خداوند ، بلکه عمدتاً به دلیل توجیه 
رفتار خلفای ظالم  مطرح می شد. ایمان و کفر نیز بیشتر به قصد نشان دادن دارالایمان 

و دارالکفر و از دست ندادن حقوق شهروندی مطرح می شد.  
نظریه استیلا در اندیشه سیاسی فقهای اهل سنت نقش مهمی در بسط این نظریه 
داشته است. ابن فرّاء در الاحکام السلطانیه می کوشد به توجیه فقهی نظریه استیلا در 
سیاست بپردازد. او را می توان یکی از مهم ترین اندیشمندان نظریه تغلب  و استیلا در 
میان اهل سنت دانست . استیلا نظریه ای مبتنی بر فقه و کلام است  و در یک جمله 
می توان آن را چنین معرفی کرد: »الحقُ لمن غلب«: حق با کسی است که پیروز و 
غالب باشد. استیلا به قدرت اسلحه و شمشیر رنگ و بوی تشرّع می دهد. قاضی ابویعلی، 
عالم بزرگ حنبلی قرن پنجم، از احمد بن حنبل چنین نقل می کند: »امامت با زور و 
غلبه هم ثابت می شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست ، هرچند آن حاکم 
فاجر باشد«. امام محمد غزالی در احیاء العلوم می نویسد: »الحقُ لمن غلب والحکمُ لمن 
غلب. نحنُ مع من غلب«: حق با کسی است که غلبه کند و حکومت هم از آن اوست و 
ما هم با حاکم غالب هستیم. این اندیشه از قرن های هفتم و هشتم  میان مسلمانان اهل 
سنت رواج یافت. ابن فرّاء بر مبنای نظام تمثیلی خود ، به توجیه تئوریک نظریه تغلب 
می پردازد. از نظر وی، حکومت نیز مانند ملک مواتی )زمین موات( است که هر کس 
بتواند بدان برسد و آن را محصور خود کند ، حق مالکیت بر آن خواهد داشت . امام مد 
نظر ابن فرّاء ، همچون امام زیدیان، »قائم بالسیف« خوانده می شود و برمبنای استیلا 
مالک قطام  بن  از عبدوس  روایتی  به  اشاره  با  فرّاء  ابن  و  ابویعلی  به قدرت می رسد . 
توصیه می کنند: »کسی که به زور شمشیر بر مسلمانان غلبه کند و خود را خلیفه و 
امیرالمؤمنین بنامد ، بر هیچ کس از مسلمانان که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز 
نیست حتی یک شب بدون اینکه او را امام خود بداند ، سر بر بالش بگذارد«. چنین 
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کسی ، نیک یا فاجر ، امیر مؤمنان است. در حال حاضر تحولات منطقه با ظهور پدیده ای 
به نام داعش و بازی های زبانی این گروه و جریان تروریستی نشان می دهد آبشخور 
تفکرات جریان های تکفیری از جمله داعش  مبتنی بر نصوص و آموزه هایی مبتنی بر 
کلام اعتقادی و کلام اهل سنت است؛ البته به روش و سیاق و اجتهاد منطقه ای خاص 
خود . این نوع تفکر به هر تقدیر در تمام ارکان ذهنی، ادراکی ، کنشی ، تفسیری و مدل 
و سبک حیات این جماعت اثرگذار خواهد بود. در ادامه به عناصر اصلی این اثرگذاری 

اشاره خواهیم کرد.

ب( کلام سیاسی اهل حدیث
فرقه  های  امام شناخته می شود.  الهی  نکردن نصب  قبول  با  اهل سنت  کلام سیاسی 
مختلف اهل سنت معتقدند پیامبر اسلام)ص( امر امامت را به عهده جامعه اسلامی 
گذاشت تا خود از طریق شورای اهل حل و عقد یا سایر شیوه های تعیین امام، تکلیف 
جامعه اسلامی را مشخص کنند. بر این اساس همه فرقه های اسلامی، حتی معتزله 
و خوارج، ملاک فوق را قبول دارند و به تعبیری از فرق اهل سنت محسوب می شوند 
)برخی چهار معنای مختلف برای اهل سنت شناسایی کرده اند. ربانی گلپایگانی، بی تا: 
167ـ 165(. البته برخی دیگر اهل سنت را به گونه ای تفسیر می کنند که تنها شامل 
جریان غالب یعنی اهل حدیث و اشاعره شوند )بغدادی، 1408: 392(. به هر حال در 
اینجا اهل سنت را در برابر تشیع و خوارج به کار می بریم و بر این اساس به گونه شناسی 
آن می پردازیم. اهل حدیث گروهی از اهل تسنن هستند که با اصالت دادن به نقل با 
عقل مخالفت می کردند. آنها در اصل یک جریان فقهی و اجتهادی بودند. فقهای اهل 
سنت از نظر روش و شیوه به دو دسته کلی تقسیم می شدند: گروهی که مرکز آنان 
عراق بود و به اصحاب رأی معروف بودند و برای یافتن حکم شرعی افزون بر قرآن 
به خصوص  آنها  می کردند.  استفاده  آن  معنای  گسترده ترین  به  نیز  عقل  از  و سنت 
ابوحنیفه )متوفی50 ق( قیاس فقهی را معتبر می شمردند و حتی در برخی موارد آن 
را بر نقل مقدم می داشتند. گروه دیگر که مرکز آنان سرزمین حجاز بود، با تکیه بر 
ظواهر قرآن و حدیث ، عقل را به طور مطلق انکار می  کردند. اینان به »اهل حدیث« یا 
»اصحاب حدیث« مشهور بودند و در رأس آنها مالک بن انس )متوفی 179 ق(، محمد 
بن انس شافعی )متوفی 204 ق( و احمد بن حنبل قرار داشتند. اهل حدیث شیوه 
نیز به کار می گرفتند. آنان نه تنها عقل را به عنوان یک  فقهی خویش را در عقاید 
منبع مستقل برای استنباط عقاید قبول نداشتند، بلکه مخالف هرگونه بحث عقلی در 
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احادیث اعتقادی بودند. اهل حدیث به مذمت علم کلام و بحث و مناظره در مباحث 
اعتقادی می پرداختند. برای نمونه از محمد بن ادریس شافعی نقل شده است که اگر 
انسان به هر کار خلافی جز شرک دست بزند، بهتر از آن است که به علم کلام بپردازد 
)گلپایگانی، بی تا: 170(. به عقیده آنها، عقل در دفاع از عقاید دینی نقشی ندارد و با 

هرگونه اندیشه ورزی در حوزه دین مخالفت می کردند.
احمد بن حنبل، معروف ترین چهره این گروه ، عقاید اساسی اهل حدیث را به شکل 

زیر بیان کرده است:
1 . هرچه در جهان رخ می دهد قضا و قدر الهی است و انسان ها را از قضا و قدر 
گریزی نیست. همه افعال انسان ها از جمله زنا ، شرب خمر ، سرقت و غیره به تقدیر 
خداست و در این باره کسی نمی تواند به خدا اعتراض کند. هر کس علم خدا به جهان 

هستی را باور داشته باشد، باید قضا و قدر الهی را نیز بپذیرد.
2 . خلافت و امامت تا روز قیامت از آن قریش است.

3 . جهاد باید همراه امام باشد خواه امام عادل یا ظالم.
4 . نماز جمعه، حج و نماز عیدن )عید قربان و عید فطر( جز با امامت امام پذیرفته 

نیست؛ حتی اگر عادل و باتقوا نباشد.
5 . صدقات، خراج و فیء در اختیار سلاطین حتی پادشاهان ظالم است.

بر سلطان  اما خروج  اطاعت کرد  او  از  نباید  امر کرد،  به معصیت  اگر سلطان   . 6
سمتگر هم جایز نیست.

7 . تکفیر مسلمانان به علت گناهان شان جایز نیست مگر در مواردی که حدیثی 
وارد شده باشد مثل ترک نماز، شرب خمر و بدعت )برنجکار، 1378: 122ـ 121(.

بر  مبتنی  حدیث  اهل  سیاسی  کلام  یا  سیاسی  عقاید  روش شناختی  ،  لحاظ  به 
محوریت شرع و آموزه های نقلی است؛ از این رو شیوه تنظیم زندگی سیاسی نیز لزوماً 
ابعاد  انجام گرفته است و تفسیر حیات سیاسی و  بر اساس نقل و آموزه های شرعی 
مختلف آن مبتنی بر شریعت و فقه خواهد بود. به دلیل چنین گرایشی، اولویت با فقه 
اندیشه سیاسی اهل  بود و کلام سیاسی نمی تواند جایگاه مهمی در  سیاسی خواهد 
را می توان در کلام  زیر  نظر می رسد ویژگی های روش شناختی    به  پیدا کند.  حدیث 

سیاسی و به تعبیر دقیق تر، عقاید سیاسی اهل حدیث شناسایی کرد:
بر  تأکید  با  از عقاید سیاسی اسلامی  استنباط و دفاع  1 . رد کلی نقش عقل در 

محوریت نصوص دینی؛ 
2 . رد هرگونه نوآوری و تجدید نظر در آموزه  های سیاسی سنتی؛
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آرمانی عمل  الگوی  به عنوان  راشدین  و خلفای  به سیره سلف صالح  3 . تمسک 
فردی و نظام سیاسی اسلامی؛

4 . رهیافت اقتدارگرایانه در عرصه حیات سیاسی و محوریت دادن به نقش حاکم 
در تنظیم زندگی سیاسی؛

5 . تقدیر گرایی  و تعیین کنندگی عوامل غیرارادی در زندگی سیاسی و در نتیجه 
تسلیم پذیری مردم در برابر نظام سیاسی.

اهل حدیث که با احمد بن حنبل پایه گذاری شد، بعدها با افرادی مانند ابن تیمیه 
و ابن قیم جوزی )قرن هشتم( و در نهایت در دو سده اخیر با جریان وهابیت تداوم 
یافت. محمد بن عبدالوهاب )قرن دوازدهم( با الهام از آموزه های ابن تیمیه و بازسازی 
آن، جریان اهل حدیث را تجدید کرد؛ از این رو آرا و اندیشه های سیاسی وهابیت را 

می توان دقیقاً تداوم عقاید سیاسی اهل حدیث دانست. 

ج(کلام سیاسی اشاعره
اشاعره میراث خواران اهل حدیث بودند که سعی کردند با تعدیل هایی در دیدگاه های 
اهل حدیث، آموزه های اعتقادیشان را تا حدودی دفاع پذیرتر کنند. ابوالحسن اشعری، 
بنیان گذار این مکتب کلامی که خود تا چهل سالگی در مکتب اعتزال بود، با دوری 
جستن از دیدگاه های عقل گرایی  افراطی معتزله درصدد برآمد با تمسک به آموزه های 
او  اساس  این  بر  بدهد.  آنها  به  مقبول تری  جنبه  محدود،  عقل  کاربردهای  با  دینی 
اعتقادی، در عرصه کلام  ابعاد کلان  بر  مذهب کلامی جدیدی عرضه کرد که علاوه 
ابوبکر  از وی قاضی  بازتاب های خاصی داشت. عالمان مشهور دیگر پس  نیز  سیاسی 
باقلانی )م403ق( و در نهایت غزالی )م 505 ق(، شهرستانی )م 548 ق( و فخر رازی 
)م606ق( هستند. به رغم غلبه مقطعی معتزله در دورانی کوتاه، جریان اشعری گری 

در جهان اسلام برای قرن ها حاکم شد.
اساسی ترین آموزه  کلام سیاسی اشاعره را می توان اعتقاد به ضرورت شرعی امامت 
و حکومت و فقدان ضرورت عقلی برای آن دانست. چنین آموزه ای در برابر جریان عقلی 
معتزله و نیز شیعه قرار می گیرد. با توجه به اعتبار نداشتن عقل در اکتشاف آموزه های 
شرعی، تنها راه باقی مانده برای اشاعره در اثبات امامت، تمسک به ادله سمعی بود. 
در مقابل، معتزلیان از ادله عقلی بر ضرورت وجود امام بهره می گرفتند. طبق دیدگاه 
انتخاب می کنند.  عقد  و  اهل حل  که  است  نیازمند حاکمی  اسلامی  اشاعره، جامعه 
ابوبکر باقلانی معتقد است تنها راه شناخت امام یا نص بر اوست یا انتخاب مردم. او 
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دلیل باطل بودن نصب امام به دست پیامبر)ص( را آن می داند که اگر چنین گزینشی 
ما  به  روزه(  و  نماز  )همانند  متواتر  به صورت  آن  بود، می بایست خبر  گرفته  صورت 
می رسید؛ در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده و خبر واحد نیز در امثال چنین موضوعی 

)که قرابتی بر تردید در آن وجود دارد( پذیرفته نیست. 
امر مهم دیگر کلام سیاسی اشاعره را نیز می توان مسئله »کسب« و لوازم سیاسی 
آن دانست. »کسب« را ابوالحسن اشعری در مقالات »اسلامیین« و »اللمع« مطرح کرد. 
طرح مسئله کسب، تلاشی برای حل انتساب افعال به آدمی، ضمن حفظ آموزه تعلق 
تمام افعال به خداوند تلقی می شود. از این منظر فاعلِ حقیقیِ تمامی افعال خداوند 
است و »کسب« عبارت است از مقارنت خلق فعل از جانب خداوند با خلق قدرت حادث 
در انسان. اشعری می نویسد: »حقیقت نزد من این است که معنای اکتساب، وقوع فعل 
همراه و هم زمان با قوه حادث است. بنابراین کسب، فعل کسی است که فعل همراه 
قدرت )حادث( در او ایجاد شده است )اشعری، 1400 ق: 199؛ اشعری، اللمع، بی تا: 
42، به نقل از برنجکار، 1378: 128(. اشاعره نیز مانند اهل حدیث در عمل، جبر را 
با نامی جدید پذیرفتند. احمد امین مصری معتقد است: این نظریه در موضوع جبر 
هیچ گونه تغییری نداده بلکه تعبیر جدیدی از آن است )امین، بی تا، ج 3: 455، به نقل 
از گلپایگانی، بی تا: 199(. قاضی عبدالجبار معتزلی از استاد خویش ابوعلی جبایی نقل 
کرده است که نخستین بار معاویه آموزه جبر را در جهان اسلام مطرح کرد. او حکومت 
چنین  شد.  مسلمانان  اطاعت  و  تسلیم  خواهان  و  داد  نسبت  خداوند  به  را  خویش 
این جهت  از  و  ایجاد خواهد کرد  را در جامعه  استبداد دینی  دیدگاهی عملًا زمینه 
استلزامات  انسان شناختی،    هستی شناختی ـ  دیدگاهی  به  تعلق  رغم  به  کسب  آموزه 

کاملًا سیاسی پیدا خواهد کرد.
اشاعره با رد توام مبانی معتزلی و اهل حدیث، حجیت نسبی عمل را پذیرفتند. 
سابقه شاگردی ابوالحسن اشعری نزد معتزله و سپس گرایش های بعدی وی به سوی 
بینابین میان اهل حدیث و معتزلیان  مواضع اهل حدیث سبب شد که وی منزلتی 
بیابد. ابوالحسن اشعری سعی کرد در کلام خود با پذیرش نسبی حجیت عقل، آن را 
در مقام دفاعی به کار گیرد؛ اما بعُد کشفی عقل از نظر وی حجیت ندارد. علت این 
امر اعتبار نداشتن حسن و قبح عقلی در کلام اشاعره است. اشاعره حسن و قبح عقلی 
را به صورت مطلق نفی می کنند و بدین علت ملازمه حکم عقل و شرع نیز از دیدگاه 
آنها، نامعقول جلوه می کند. نفی حسن و قبح عقلی نمودهای بارزی در استنباط های 
کلام سیاسی اشاعره دارد. نفی استدلال عقلی برای اثبات امامت، نفی اختیار و به تبع 
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آن امکان نداشتن طرح مسئله آزادی سیاسی در کلام اشاعره را می توان نمونه هایی از 
آثار رد حسن و قبح عملی دانست. بر این اساس باید ابتدا تعالیم دینی از طریق نقلی 
مطرح شوند و سپس با عقل برای آنها استدلال کرد. از نظر آنان، عقل صرفاً در دفاع 
و توضیح گزاره های دینی کاربرد دارد و برخلاف دیدگاه معتزلیان نمی تواند در کشف 
امور دینی استفاده شود؛ از این رو در کلام سیاسی اشعری نیز همانند اهل حدیث، 
شریعت تقدم دارد و پس از بیان شرعی، عقل به استنباط می پردازد. ابوالحسن اشعری 
در رساله فی استحسان الخوض فی علم الکلام با تخطئه کسانی که جهل و تقلید را سرمایه 
خود قرار داده و بحث و بررسی در اصول اعتقادی را مذمت کرده اند، به ضرورت و جواز 

پرداختن به مباحث کلامی می پردازد.1
فرانظریه2  عنوان  با  امروز  که  بررسی هایی  دیدگاه  از  مباحث گذشته،  به  توجه  با 

مشهورند، اندیشه های سیاسی اهل سنت وضعیت ویژه ای دارند.

د( دوره های سه گانه تاریخ اندیشه سیاسی اهل سنت
 دوران نص گرایی صحابه

آغاز  مدینه  خلافت  شکل گیری  و  اسلام)ص(  بزرگ  پیامبر  رحلت  با  دوره  این 
می  شود. در این دوران اندیشه و عمل سیاسی مسلمانان با استناد به نصوص و سیره 
قابل  متخصصان،  برخی  نظر  از  دیگر  متدهای  و  روش  با  دوره  این  می شود.  هدایت 
وبری،  کاریزمای  الگوی  و  روان شناسانه  بررسی های  منظر  از  دسته ای  است.  خوانش 
گرایش مردم به صحابه را تفسیر می کنند و برخی با تحلیل های ساختارگرایانه و به 
تعبیری، تفکر و مدرسه قبایل جاهلی و سیادت سنت عربی از جمله » سید « یا »شرفا« 

یا »وجوه« قبایلی عربی، امر سیاسی آن موقع را توجیه می کنند.
بدین ترتیب ، سقیفه بنی ساعده اختلافات تاریخی اعراب قحطانی و عدنانی، مدنی 
البته  که  کرد  تشدید  را  قریش  درونی  منازعات  سرانجام  و  مهاجر  و  انصار  مکی ،  و 
این دوران پس از نص گرایی  آغاز و در نهایت به شکاف های عمیق و تأسیس افکار و 

نحله های فکری منجر  شد.

ظهور فقه الخلافه
در این دوره حرکت های سیاسی بر نظام های فکری ـ مذهبی تقدم می یابد. جنبش های 
سیاسی در درون جامعه اسلامی شکل گرفتند و سپس فرقه ها، نحله و مذاهب فکری 
1.  اشعری در پاسخ به این اشکال اهل حدیث که اگر خوض در کلام جایز بود، همانا پیامبر)ص( آن را بیان 
می فرمود ، سه پاسخ داد: نخست آنکه پیامبر هرچند به خوض در علم کلام امر نکرده، از آن نیز نهی نکرده 
است. دوم آنکه اصول مسائل در قرآن و حدیث آمده است، هر چند تفصیل نیافته اند. سوم آنکه علت طرح 

نشدن برخی مسائل در زمان پیامبر)ص( عدم ابتلا و پرسش از آنها بوده است )سبحانی، 1366: 60ـ 51(.
2 . Metatheory
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به منظور تثبیت و تحکیم همان سیاست ها تکوین و تدوین شدند.
تاریخ  در  خاصیتی  چنین  »ظهور  می گوید:  باره  این  در  العشماوی  سعید  محمد 
از  بازمانده  عوامل  برخی  از  متأثر  و  محکوم  تاریخ  این  که  است  دلیل  این  به  اسلام 
عهد جاهلی است. در زمان جاهلیت ، اعراب جزیره العرب نوعاً تصمیم  های بالبداهه و 
حرکت های بدون اندیشه داشتند. این نوع رفتار سیاسی، پس از اسلام نیز تا حدودی 
استمرار داشته و به دلیل تداخل دین و دولت در اسلام، انشقاقات سیاسی و گروهی به 

موضع گیری های مذهبی ختم شد« )عشماوی، 1996: 27(.
به نظر عبدالحلیم محمود، اندیشه های کلامی، سیاسی و اندیشمندانی که بعدها 
چالش هایی  طبیعی  مولود  معروف شدند،  اهل سنت«  متکلمین  عنوان »جماعت  به 
اندیشه و موضع گیری فوق ، فراروی اکثریت جامعه اسلامی قرار داده  هستند که دو 
است. وی معتزله ، اشاعره و سپس مدرسه ابن تیمیه را مهم ترین نحله های این جماعت 

کلامی می داند )حسن، بی تا: 83(.
در میان مکاتب کلامی فوق ، مکتب اشعری اهمیتی ویژه دارد. این مکتب هنوز هم 
بر حوزه های علمیه فکری و اندیشه ای میان اهل سنت به ویژه در غرب آسیا تسلط 
دارد. اشعری دو نظریه مهم در قلمرو احکام فقهی ارائه کرده است که وضعیت مکمل 
اهل  صحابه  »همه  می گوید:  صحابه  متعارض  و  متشتت  مواضع  توجیه  در  او  دارند. 
اجتهاد هستند و شهادت پیامبر)ص( نسبت به بهشتی بودن آنان )عشره مبشره( نشان 
می دهد که همه آنان در اجتهادشان به حق بوده اند: »کل الصاحبه ائمه مامونون غیر 
متهمین فی الدین و قد اثنی الله و رسوله علی جمیعهم و تعبدنا بتوقیرهم و تعظیمهم 

و موالاتهم و التبری من کل من ینقص احدا منهم« )اشعری، بی تا: 69(.
نظریه دوم اشعری در قلمرو احکام فقهی به تصویب آرای اجتهادی فقهای سنت 
مربوط می  شود. بدین ترتیب وی سعی دارد به تقریب مذاهب فقهی اهل سنت بپردازد؛ 
بنابراین می گوید: »هر مجتهدی بر حق است و همه مجتهدان نیز در راه صواب قرار 

دارند. اختلاف آنان در اصول نیست، بلکه به فروع احکام برمی گردد«.
این دو نظریه در عین اینکه روان شناسی اجتماعی، سیاسی و مذهبی اهل سنت 
را اقناع می کرد، مخالف هایی جدی داشت که یکی از آنها پیروان ابومنصور ماتریدی 

)متوفی 333 ق( بودند.
در اهل سنت قدرت و فقه الخلافه، خاصه نظریه ابوالحسن اشعری، به هم پیوند 
یافت و به بازوی پرقدرت خلافت تبدیل شد. تأثیر     قدرت سیاسی در ساختار مفهومی 

فقه الخلافه بیشتر و مستقیم تر از حوزه های فقهی دیگر بود.
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اندیشه های جدید
برخلاف فقه الخلافه قدیم که بر دو عنصر اقتدار و اطاعت تأکید داشت، اندیشه های 
جدید اهل سنت نوعاً تمایلات دموکراتیک دارند. مبانی کلامی نظریه های جدید عمدتاً 
بازتاب مسائل و مشکلاتی هستند که امپراتوری عثمانی در سال های 1924ـ1917 با 

آنها مواجه بود.
بیزاری از گذشته عثمانی، موج جهانی شدن دولت و ملت های مدرن و به قول دکتر 
حمید عنایت ، تمایل روانی و معرفت شناختی   عرب ها به مبانی نظری تمدن پیروز غرب ، 
سه عامل اساسی بودند که ضرورت تاریخی تجدید نظر در اندیشه های فقه الخلافه را 

تمهید کردند.
سیر تحول اندیشه  سیاسی و اسلام سیاسی اهل سنت به لحاظ سیاسی ، تاریخی ، 
تداوم  سنت ،  اهل  اکنون  که  برساند  را  پیام  این  می تواند  اعتقادی  و  کلامی  فقهی ، 
تاریخی آنهاست  و به تعبیری، اکنون اهل سنت در گذشته سیر می کند. این وضعیت 
فرایند شکل یافتگی »عقل » سنی را به دنبال داشته است. از دل و برایند »عقل سنی«، 
»عقل عربی« متولد می شود که تداوم زمینه ای دانش و قدرت میان جماعت عربی و 
سنی است. اگرچه خردمندان و اندیشه ورزان عربی و نو متعزله این جوامع درباره »عقل 
عربی« نگاهی انتقادی دارند، بروز و ظهور این مقوله )عقل عربی( و گفتمان های تابعه 

آن ، نقدی جدی به عقل و عقلانیت جماعت اهل سنت است.

3. عقل عربی
موضوع عقل عربی  به عنوان یکی از موضوعات و کلیدواژه های اساسی در حوزه اندیشه 
سیاسی معاصر جهان عرب، در پی تحولات مباحث مدرنیسم، سقوط خلافت امپراتوری 
فکری ،  مناقشات  و  صهیونیستی  رژیم  مقابل  در  عربی  جبهه  شکست های  عثمانی، 
تفسیری و هرمنوتیکی در باب »نص«، حوزه اندیشه عربی و اسلامی را متأثر ساخت. 
تاکنون اندیشمندان این حوزه، چه در غرب سرزمین های اسلامی و چه در شرق و میانه 

آن، به نوعی در این عرصه ورودی جدی داشته  اند.
او درخواست  از  از متفکر عربی سؤال می کنند و  این عرصه همواره  اندیشمندان 
دارند برای جامعه عربی خود در مقابل دگر خود، در  وضعیت علمی، دانشی و تمدنی 
چه نسخه ای تجویز می کند. به تعبیری، این جماعت پس از ناامیدی از عقل سنی، به 
فکر چاره اندیشی از عقل عربی برآمدند. پروژه های متعددی مطرح شد؛ از جمله »نقد 



ستان 1393
ت و سوم-تاب

س
ت /  سال هفتم/ شماره  بی

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

116

عقل دینی«، »نقد عقل اسلامی« و در نهایت »نقد عقل عربی«. بازخوانی میراث توسط 
اندیشمندان عرب به نهضتی میان اندیشمندان این حوزه تبدیل شد. 

»محمد عابد الجابری« یکی از نام آورترین ها در عرصه »نقد عقل عربی« است. روش 
الجابری آمیزه ای از روش ساختار گرایی ، تحلیل تاریخی و تفکیک عناصر ایدئولوژیک 
از عناصر معرفتی است. او و همکاران و همفکرانش سودای نقد میراث و بازسازی عقل 
عربی را دارند. منظور الجابری از عقل عربی ، عقلی است که در فرهنگ عربی تکوین 
یافته و شکل گرفته و در فرآورده های این فرهنگ و بازتولید آنها تأثیر     داشته است. 
الجابری برای عقل عربی پرسشی جدی مطرح می  کند: از دوره جاهلی تا به امروز چه 
چیزی در ساختار فرهنگ عربی ثابت مانده و چه چیزی تغییر کرده است؟ الجابری 
درباره عقل عربی معتقد است: عقل عربی  مقوله ای تهی، مفهومی متافیزیکی و شعاری 
ایدئولوژیک  برای ستایش یا نکوهش نیست، بلکه منظور ما از عقل عربی ، مجموعه ای از 
مفاهیم و فعالیت های ذهنی است که بر دیدگاه انسان عرب نسبت به دنیای پیرامونش 
می راند  فرمان  آن  بازتولید  و  تولید  و  معرفت  کسب  حوزه  در  آن  با  تعامل  شیوه  و 

)الجابری، 1389: 108(.
فرهنگ عربی و به دنبال آن عقل عربی، در عصر معروف به »عصر تدوین« شکل 
گرفتند. الجابری معتقد است: عقل عربی در سیر مراحل تدوین اندیشه اسلامی  ـ عربی 
به  بازتعریف خود  او همچنان در گذشته سیر می کند و در  اکنون  رشد کرده است. 

روشی کلامی توجیه گر »قدرت« است.
مقابل  در  سنی«  »عقل  با  عربی«  »عقل  شدن  هم افق  باره  این  در  جالب  نکته 
خود  جوامع  متعدد  سؤال های  برای  باید  که  است  پرسشگر  کنشگران  و  پرسشگران 
»ماضی«  از  خروج  و  »نص«  حاکمیت  از  خروج  کنند.  آماده  درخوری  پاسخ های 
جسارت هایی می طلبد که اندیشمندان عقل عربی و عقل سنی در طول تاریخ تا آنجا 
که توانسته اند بدان اقدام کرده اند، اما ریسک تداوم آن درخور توجه بوده است. بیان 
مسئله عقل عربی تداوم توصیف وضعِ رابطه و نسبت قدرت ـ دانش و بروز و شکل و 
سازمان یافتگی »کلام سیاسیِ« سنی ـ عربی است و این بدین معناست که جامعه اهل 
سنت و جامعه اهل عرب دوقلوهای فکری  ـ اندیشه ای هستند که در تاریخ، زیستی 
مشترک و تعاملی جدی داشته اند و هر یک نسبت به عقل دیگری )عقل عربی ـ سنی( 

تأثیر    اتی بر جای گذاشته اند.
تأویلی  و  تفسیری  قالب های  و  ادراکی  مدل  توجیه گر  می تواند  مطالب  این  بیان 

انسان کنشگر امروزی در شکل سازمان یافته جریان ها و گروه های تروریستی باشد.
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چنانچه کنشگر  فعال و هوشمند با مبانی و تحولات اندیشه ای که گذشت، ساختمان 
و شخصیت پایه اش شکل گرفته باشد، بر اساس همان مبانی و هستی شناسی ، مدل 
ادراکی و زیست محیط، امنیت خود را توجیه ، تفسیر و تأویل می کند. تعریف هر یک 
از این کلیدواژه ها می تواند نشان دهد که او باید چگونه کنشگری خود را مهندسی و 

مدیریت کند.
محیط  با  او  تعامل  و  کنشگری  نحوه  و  امروزی  سنت  اهل  انسان  گفت  می توان 
خود در منحنی تئوریک و نظری، از دوره میانه و متکلمین و فقهای اهل سنت در 
با توجه به  یافته است.  ادامه  امروز  تا نسل  امر سیاسی و قدرت و مصادیق آن ،  باب 
عقل عربی می توان دریافت  هستی شناسی این جامعه در یک رفت و برگشت به دنبال 
انسان عرب  ـ  سنی به رغم تفاوت های تئوریک  چیستی و کیستی هویت خود است. 
و هستی شناسانه ، در افق به هم می پیوندند و هر دو به دنبال آرمان شهر خود با نظام 
معرفتی خویش اند. عقل عربی به دنبال بازگشت خویشتن است و مدینه فاضله خود را 
دنبال می کند و عقل سنتی سنی به دنبال بازگشت به سلف صالح با تفسیر و اجتهاد 
منطقه ای خود است. تضاد و دیالتیکِ دو مدلِ حیات و سبک زندگی باعث شده است 
ویژگی هایی  و مدل،  این حیات  تعبیری، سلولی  شکل گیرد.  به  و  ویژه  نوعی حیات 
دارد که در ادامه به آن می پردازیم. قبل از بیان این ویژگی ها و خصوصیات، لازم است 

تعاریف زیر را برای شناخت ویژگی ها و درک آن مد نظر داشته باشیم.

آثار و تبعات کلام سیاسی تروریسم 
1 .  قالب های ادراکی کنشگر 

مفهوم کنشگر  به هر شخصیت حقیقی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی اطلاق 
و  داشته  را  سیاست  بر  تأثیر گذاری  توانمندی  عمل ،  انجام  با  خوبی  به  که  می شود 
حضورش در محیط ملی و بین المللی ایفای نقش عینی یا ذهنی را در پی داشته باشد 

)فصلنامه مطالعات راهبردی، 1386(.
ادراک بشری  تابع قواعد مربوط به خود است. موضوع ادراک میان اندیشمندان و 
فلاسفه از دیرباز موضوعی مهم ، جدی و پیچیده بوده است. در کتب قدیم  و بین ادبیات 
تولیدشده میان علما و حکما و دانشمندان، شناخت رفتار و سلوک بشری بخشی مهم 
از توجه آنها را به امر ادراک و قالب های ادراکی انسان در سنجش کنش و سلوک او 

اختصاص داده است.
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همواره بین مُدرِک و مُدرَک رابطه ای وثیق وجود داشته و دارد و فلاسفه در این 
باره گاه بیان کرده اند که »الشی ء انما یدرک ماهو شبیهه« و برخی مثل صدرالمتألهین 

بین آن ، آن )مُدرِک و مُدرَک( اتحاد قائل اند. 
ادراک  گویند )رضائیان، 1381(.  را  تعبیر و تفسیر محرک های محیطی  فرایند 
)قلی پور، 1386( ادراک را فرایند شناختی   می داند که بر اساس آن، محیط پیرامون 

خود را تفسیر و درک می کنیم.
رفتار در حقیقت واکنشی است در برابر ادراک و ادراک نیز دیدگاهی است که از 
طریق آن دنیای خارج را مشاهده و درک می کنیم. ادراک1 فرایند پیچیده آگاهی یافتن 
از اطلاعات حسی و فهم آنهاست. همچنین ادراک فرایندی است که افراد به وسیله 
آن پنداشت ها و برداشت هایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و 
به آنها معنی می دهند؛ ولی ادراک می تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد. غالباً 
افراد از امری واحد برداشت های متفاوت دارند. می توان گفت رفتار مردم به نوع ادراک، 
پنداشت یا برداشت آنها )و نه واقعیت( بستگی دارد. به بیان دیگر، فعالیت و دستگاه 
ادراکی فاعلِ شناسا را در نحوه پاسخ دهی یا پاسخگویی به محیط خارجی مدیریت 

می کند.
»رژیم  سامانه  ورود  و  شخصیت  نظام یافتگی  محیط،  ذهنی،  انباشت  آموزه ها، 
و  برخورد  نحوه  است.  تعیین کننده  بسیار  فرد  ادراکی  قالب های  حول  حقیقت یاب« 
تعامل با محیط از طریق سازمان و دستگاه ادراکی مهندسی شده که به شکل فرایندی، 
بسامان  را  فرد  اجتماعی  حیات  و  رفتار  مدلِ  است،  کرده  پیدا  تشخّص  آن  هندسه 
می کند. در کنش های سازمانی و ایدئولوژیک، اصالتِ »من« در نقطه  رهایی به اصالتِ 
سازمان ایدئولوژیک ذهنی تبدیل می شود. فرد ایدئولوژیک از هر نوعی که باشد، »منِ« 
سازمانی را بر من آحادی ترجیح می دهد و هستی خود را وارونه وارد هستی سازمان و 
اهداف آن می کند. در واقع »ضریب ایدئولوژیک« من و محیط و همه شئونات و حثیات 
را تحت تأثیر     قرار می دهد؛ یعنی ادراک عنصر در سلسله مراتب ادراک قابل تعریف 
است. سازمان تروریسم در مدل و قالب  های ادراکی، حیات را سلولی و محیط را تعریف 

و امنیت را تأویل می کند.
اعتقادی ، کلام  مراتب کلام  دریافت سلسله  یادشده، می توان  تعاریف  به  توجه  با 
سیاسی و امر سیاسی و شکل گیری قالب های ادراکی و دستگاه تفسیری و توجیه گر 
ساختار  در  مفاهیم  این  و  دهد  قرار  هدف  را  مفاهیم  این  مجموعه  می تواند  چگونه 
او  تلقی  تروریسم  و نحوه  شخصیت و نحوه کنشگری و مدل حیات و سبک زندگی 
1 . Perception
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از امنیت و ضد امنیت چگونه باشد. شایان ذکر است حیات سلولی مبتنی بر مبنای 
مطرح شده، از کریدور زمینه های اجتماعی و سیاسی نیز دیده می شود. بی دلیل نیست 
منظومه  در  داعش  است.  کرده  نمو  و  رشد  سوریه  و  عراق  در  » داعش«  جریان  که 
جنبش های تکفیری ، سلفی عقیده و اخوانی منهج اند . منظور از عقیده سلفی این است 
که با مفاهیم سلفی کار می کنند ، اما تشکیلات آنها ملهم از تشکیلات اخوانی است . 
تشکیلات اخوانی  اخیراً بعد از تحولات مصر ، مانند سیستم های گلدکوئیستی متمرکز 
شده، پخش شده  و به صورت شبکه درآمده است. دیگر اینکه به صورت شبکه عمل 
می کنند؛ یعنی به لحاظ رهبری ، محور واحد ندارند، اما از لحاظ مفاهیم، مشترک اند. 
به تازگی رشاد الهاشمی کتابی به نام عالم الداعش نوشته است که به خوبی سازمان و 
ساختار و حیات سلولی داعش را توضیح می دهد. در حال حاضر داعش شبکه ای است 
که ساختار دولتش 22 وزیر دارد. درست است که آنها در رقّه و موصل حضور دارند ، 
به راحتی از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و سازمان  یافته اند و دولت 

جهانی خود را از طریق سلول های خفته و حیات سلولی شکل داده اند.

2 . محیط تعاملی تروریسم
در تفکر سیستماتیکِ سازمان تروریسم همه شئوناتِ مؤثر در کنش در قالب »محیط 
امنیتی  از نظر تعامل در چندین محیط  تعاملی« تعریف می شوند. هر واحد سیاسی 

متفاوت زندگی می کند که دامنه و گستره هر کدام با دیگری تفاوت دارد.
در تعریف عملیاتی محیط گفته می شود که »محیط آن چیزی است که روی ما 
اثر دارد و باید آن را مدیریت کنیم«. برای محیط هر سیستم، تقسیم بندی هایی وجود 
دارد که هر کدام الزامات و اقتضائات و کارکردهای خاص خود را دارند. به طور کلی 

می توان چهار محیط را تعریف و تقسیم کرد: 
1 . محیط داخلی هر کشور که از آن به »محیط ملی« نام می برند.

2 . محیط بیرونی هر کشور که از آن به »محیط بین المللی« تعبیر می شود.
در تقسیم دیگر محیط می توان به دو گونه محیط اشاره کرد:

الف( محیط ایستا1 که به دلیل تنوع و تکثر نداشتن، بی تحرکی و جنبش متغیرهای 
آن، قابل پیش بینی و برنامه ریزی است.

ب( محیط پویا2 که به دلیل برخورداری از پیچیدگی و تنوع و تکثر متغیرهای آن، 
به راحتی قابل پیش بینی و تحلیل نیست.

1 . Static Environment
2 . Dynamic Environment
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3 . محیط منطقه ای:1 این محیط جغرافیای پیرامونی هر کشور را دربرمی گیرد و 
بلافاصله روی محیط ملی تأثیر     می گذارد. این محیط شامل عمده ترین سیستم ها و 

زیرسیستم ها یا حوزه هایی است که قابلیت اثرگذاری بر هر واحد یا بازیگر را دارند.
4. محیط بین المللی:2 حوزه جغرافیایی وسیع وگسترده ای است که در سطح جهان 

روی محیط ملی هر کشور اثر می گذارد. 
ملی  محیط  تا چه حد  محیطی  مغناطیس  دریافت  می توان  فوق  مطالب  بیان  با 
واحد سیاسی یا بازیگر دیگر را متأثر می سازد. این محیط متداخل )با تأثیر     و تأثیر    ات 
محتوایی( معنادار، اما به ظاهر آرام و بی سر و صدا، می تواند از منظرهای مختلف مورد 

خوانش قرار گیرد.
محیطی که به لحاظ مبنایی تاکنون بحث شد، محیطی در حال »شدن« و دائماً در 
حال صیرویت است. هندسه این محیط دائم در حال تغییر اضلاع و شکل بندی خاص 
است. در واقع بازیگر و کنشگر در موقعیتی به نام »واقعیت« خود را پیدا می کند. البته 
در این محیط )واقعیت( به شدت باید مراقب فرصت طلبی کارگزار هوشمند باشیم؛ زیرا 
این بازیگر و کارگزار هوشمند3 به خوبی می تواند نه تنها خود را در موقعیت پیدا کند، 

بلکه به دنبال الگو سازی، موقعیت را نیز به شکل دلخواه خود شکل می دهد. 
برخی از منظر هستی شناسی، واقعیت را دارای سه لایه می دانند:

1 . لایه تجربی )که قابل مشاهده است(.
2 . لایه بالفعل )اتصال و روابط پدیده ها و حوادث برقرار می شود(.

3 . لایه واقعی ساختارها و مکانیسم ها که دیده نمی شود.
تروریسم در چنین محیط تعاملی خود را تعریف و از طریق شناخت لایه  های پنهان 
و آشکار و بهره برداری از قوانین موضوعه کشورها ، سازمان رزم جهانی خود را مدیریت 
می کند. او در این محیط تعاملی )ساختار( خود را یک کارگزار هوشمند و خبره تلقی 
این کارگزار چنان که گفته شد، در محیطی زنده و پویا و دارای آموزند گی  می کند. 
شامل  است،  درونی  پدیده های  شامل  آنکه  از  گذشته  پویایی  این  می کند.  فعالیت 
کارگزار  یک  قالب  در  می تواند  که  است  انسانی  مختلف  عناصر  از  دیگری  موجودات 

هوشمند این محیط را به موقعیت و فرصت خود و سازمان متبوعش تبدیل کند.
تروریسم با توجه به مدل حیات سلولی اش توانسته محیطش را از طریق »حسگرها« 

1 . Regional Environment
2 . International Environment
3  .Intelligentagent
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درک کند و بر محیط تعاملی اش از طریق عمل کننده ها )سلول های خفته( تأثیر     بگذارد 
و اقدامات خود را دنبال کند. نحوه کار عامل منوط به این است که محیطش را حس 
عامل  که  است  آن  مستلزم  کار  این  می گیرد.  تصمیم  آن  اساس  بر  سپس  و  می کند 
خودمختار باشد و انواع محیط ها را بشناسد. کارگزار هوشمند در محیط های مختلفی از 
جمله قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده زندگی می کند و می تواند خود و سازمان متبوعش 
را در قالب نظام نرم افزاری طراحی کند و با جمیع امکانات و حسگرهای محیطی خود 
به صورت هسته های خودمختار و خودکفا در فضای نرم افزاری که خود آن را متناسب 

با محیط طراحی کرده  است، در محیط و بر محیط به روش های مختلف تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر در ادبیات سیاسی روز نظریه های دیگری از جمله نظریه ساختار ـ 
کارگزار وجود دارد که می تواند مؤید این نظریه باشد یا با این نظریه هم پوشانی داشته 
تبیین  برای  ادوات کالبد شناختی   در حوزه شناخت محیط ها،  از  باشد. در واقع یکی 
کارگزار  ساختار ـ  نظریه  است.  کارگزار«  »ساختار ـ  چارچوب  فراکنش ها،  و  نقش ها 
و  رفتار  تبیین  و  تحلیل  درصدد  که  است  مختلف  دیدگاه های  از  مجموعه ای  شامل 
دیالکتیک  و  متقابل  رابطه ای  است.  مشاهده نشدنی  اجتماعی(  )سیاسی  ـ  کنش های 
میان ساختارها و کارگزاران وجود دارد و از قِبَل آن کنش و واکنش ها پدیدار می شود. 
باید اذعان کرد گرچه دو مقوله ساختار و کارگزار به هم وابسته اند و در عین حال هر دو 
در ساخت یکدیگر مؤثرند و به نوعی از اصالت برخوردارند، اما در نظریه »ساخت یابی«، 
شکلی از اراده گرایی  پیچیده قابل رؤیت است که با توجه به منظور این نوشتار، نگاه به 
این موضوع می تواند در اقدامات بعدی، پس از شناخت این محیط و کارگزار هوشمند، 
مفید باشد. با بیان این نظریه )ساختار ـ کارگزار هوشمند(، این نوشتار به نوعی به دنبال 
»هشدار« برای خوانش دقیق و حرفه ای و توجه جدی به روند و فرایندهای محیطی و 

رخدادها و پدیدارهای این محیط است.
آنها می تواند دورنمای کلی محیط زیست  پازل  واقعیت خام1 در منطقه و  توالی 
سیاسی ـ امنیتی را برای کارگزاران امنیتی و سیاسی روشن کند که چگونه پدیده های 
ناپایداری و ناامنی را مدیریت کنند؛ زیرا سازمان ها همواره با چالش تغییرات محیطی 
مواجه اند و در شرایط عدم قطعیت به سر می برند. تلاطم محیطی برای سازمان های 

روتین و سنتی بسیار هزینه آور ولی برای بازیگر و کارگزار هوشمند بسیار نقد است.
مفاهیمی  با  را  دارد. عدم قطعیت  تعاریف مختلفی  و  معانی  مفهوم عدم قطعیت 

1 . Naive Realism
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ابهام، توافق نداشتن، بی دقتی، فازی بودن و نامشخص بودن تعریف می کنند.  مانند 
عدم قطعیت به سه دسته تقسیم می شود:

1 . عدم قطعیت وضعیت که یک سازمان نتواند تشخیص دهد متغیرهای محیطی 
در آینده چگونه تغییر می کنند.

2 . عدم قطعیت تأثیر  : در این نوع عدم قطعیت افراد قادر نیستند تأثیر   هر یک از 
تغییرات محیطی بر سازمان خود را تشخیص دهند.

تغییرات  به  ممکن  پاسخ های  فرد  قطعیت،  نوع  این  در  پاسخ:  قطعیت  عدم   . 3
محیطی و نتیجه آن را نمی داند.

بر اساس مدل و قالب های تئوریک هستی شناسانه و نیز تزریق ضریب ایدئولوژیک 
به  تروریستی  سازمان پایه  عنصر  برای  قطعیت، چنین محیطی  عدم  محیطِ  سازمانیِ 
مثابه اقیانوس است که می تواند به خوبی و به طرزی ماهرانه دگرهای خود را انتخاب 

و محیط تعاملی خود را برای اهداف انتخابی ساماندهی کند.
محیط  بین  مشترک  مناسبات  تعاملی(  و  پویا  محیط  )در  محیطی  روان شناسی 
فیزیکی و رفتار سلولی و تجربه انسان را به نوعی گویا می کند. محیط دارای )با ابعاد 
مختلف آن( »احاطه کنندگی« است. انسان کنشگر ، آن هم از نوع سیاسی و فربه شده  
 .3 پدیده ای؛  2. محیط  1. محیط شخصی؛  است:  در سه محیط شناور  ایدئولوژیک، 

محیط مفهومی. 
ادراکی ،  محیط  رفتاری،  محیط  در  هستی شناسی،  محیط  مراتب  سلسله  در  فرد 
محیط عملی و محیط جغرافیایی احاطه شده است. برای سازمان های روتین و سنتی، 
در  هم  آن  سازمان پایه ،  عضو  کنشی  نظام  بر  مؤثر  عوامل  و  تعاملی  محیط  شناخت 
وضعیت عدم قطعیت ، بهترین ظرف تشخیص و بهترین محیط تعاملی است که می  تواند 
عناصر خوگرفته در محیط روتین را غافلگیر کند. این نوع محیط تعاملی و کننده، فضای 

حیاتی و سلولی را برای عناصر و سلول های خفته و حیات سلولی تأمین می کند.
3 . حیات سلولی تروریسم

عنصر سازمان پایه در محیط عدم قطعیت نوعی زیست را انتخاب می کند که گردش و 
چرخه حیات آن در فرایندی تأویلی از امنیت ، با  سازمان ، ریخت و رفتار و تعامل همراه 
 است. در واقع رابطه ای معنادار بین کلام سیاسی در محیط شناسی تعاملی و حیات زیستی

 )ارگانیکی( از یک سو و هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی و سلامت فردی )تأمینی( و 
سازمانی از سوی دیگر برقرار است. در این حیات، هزینه ها به حداقل می رسد و رابطه 
و نسبتِ حفاظت و صیانت با کفایت عملیاتی )حیاتی ـ کنش ضد محیطی( برقرار است. 
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هوش هیجانی قدرت پیش بینی را در فرد و محیط شناسی عملیاتی را در حیات سلولی 
از  همواره  محیط  از  پرسشگر  و  غایت مدار(  )علت یاب  فلسفی  ذهن  می کند.  تقویت 
سلامت و صیانت سازمانی فرد مراقبت می کند؛ حیات سلولی ، حیاتی اتمیک یا اتمیک 
شدن در جامعه و اقیانوس آدم هاست. برخی حیات سلولی را به حیات ریزومی1 تعریف 

می کنند.

4 . امنیت تأویلی تروریسم
توجه  با  ارائه کرده اند.  امنیت  پاد  و  امنیت  از  تعاریف مختلفی  امنیت پژوهان  تاکنون 
و  سیال  قطعیت ،  عدم  وضعیت  در  تروریسم  تعاملی  محیط  سیاسی ،  امر  و  کلام  به 
پیش بینی ناپذیر است؛ بنابراین برای بقا ، حفاظت  و صیانت از حیات سلولی و پیله ای 
خود، چه در ابعاد تروریسم عنصرپایه چه سلول پایه چه سازمان پایه و حتی سرزمین پایه، 
مکان  زمان،  مدیریت ،  مهندسی،  امنیت  اساس  بر  می کند.  مهندسی  را  خود  امنیت 
تحول  و  تطور  به رغم  امنیت  است  معتقد  نگارنده  ارزش ها،  نظام  بر  مبتنی  محتوا  و 
مفهومی و مکتبی که در طول تاریخ داشته است، در قالب مهندسی و مدیریت آن 
از طریق مفهوم  زیرا  آیین کشورداری محقق می شود؛  نظام های مدیریتی در  توسط 
مخالف تعریف ضد امنیتی توسط حریف، به نوعی با مهندسی و مدیریت زمان و مکان 

و محتوا )اندیشه و مبانی( دنبال می شود.
صورت  به  مختلف(  دستجات  و  گرایش  )با  نهان زیست  و  پنهان پژوه  گروه های 
حرفه ای وارد کارزار با حریف می  شوند؛ زیرا با انتخاب مدل حیات و زیست ریزومی 
قاعدتاً باید هندسه امنیتی این حیات مورد توجه جدی قرار گیرد؛ زیرا سلسله مراتب 

این تفکر به شکل زیر محقق می  شود:
اندیشه و نظام معرفتی در حالت غیر عادی، باطنی و زیرپوستی است.

 اندیشه باطنی به کنش و حیات سلولی به  امنیت تأویلی منجر می شود.
را  خود  تعاملی  محیط  و  جامعه  تروریست،  و  نهان زیست  سازمان های  و  عناصر 
می کوشند.  همواره  آن  »فهم«  و  »قرائت«  مقام  در  که  می دانند  »متنی«  مثابه  به 
تفکر سلولی در محیط عمل و کنش خود »معناکاو« است. بر اساس نوع معناکاوی 
سیستمی، به ساخت امنیت تفسیری و تأویلی )خود( اقدام می کنند. امنیت در این 
فضا و محیط برای کنشگر  حیات سلولی می بایست دستاوردهای عینی و عملی همراه 
و  وجود  حفظ  صیانت ،  برتری،  دنبال  به  )امنیت(  مهندسی  این  در  او  باشد.  داشته 
ارتقای وضع موجود است. او در هندسه توانمند سازی درون متنی و سازمانی، فرایند 
1 . Rhizome
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متقاعد سازی و اقناع سایر کنشگران را نیز دنبال می کند تا از طریق توانمند سازی و 
هوشیار سازی، قدرت انطباق را به حد اعلای عملیاتی و حرفه ای برساند. او به خوبی 

می داند که امنیت زمینه وند است.
کنشگر   شود.  تبدیل  فرصت  ضد  و  فرصت  به  می تواند  خوبی  به  زمینه  و  متن1 
کاوشگر و هوشمند در حیات سلولی به دقت به ساخت های حوزه داخلی، منطقه ای و 
فرامنطقه ای خود توجه دارد و از ترتیب و توالی و شناخت حوزه های فوق، فرایند حیات 

ایمن و امنیت سازی را دنبال می کند.

5. کنش معطوف شناخت ظرفیت و فرصت تروریسم
و مدل حیات سلولی همواره »متن«خوانی  با هستی شناسی  تروریستی  سازمان های 
فرصت طلب از محیط و بازیگری هوشمند در محیط تعاملی خود محسوب می  شوند و از 
دل این متن خوانی و در دل خود همان متنِ نظام، قدرت افکنی2 خود را با توجه به نوع 
زیست بوم و حیات خود ساماندهی می کنند. این سازمان ها دکترین امنیتی و مهندسی 
فرصت و ظرفیت و نحوه بهره برداری از آن را در سپهر مقوله و مفاهیم بنیادین هویت ـ 
امنیت و قدرت ـ امنیت  به خوبی در راستای اهداف آمایشی سازمان متبوع خود دنبال 
به  سازمان پایه(  چه  انسان پایه،  تروریست  )چه  تروریست  سازمان  واقع  در  می کنند. 
دنبال پاسخگویی حرفه ای به نیازهای محیطی از جمله تهدیدهای محیط امنیتی خود 
از طریق مهندسی راهبردی و عملیاتی )زمان، مکان، محتوا( در راستای آمایش امنیت 

هستی شناسانه مد نظر اقدام می کند.
از:  است  عبارت  آن  تعریف ساده  و  است  راهبردی  مفاهیم  از جمله  قدرت افکنی 
توانایی توسعه زیرساخت های نفوذ که شامل طیف گوناگونی از سازوکارها می شود. در 
واقع قدرت افکنی  ابتدا نیاز مبرم به عناصر  شناختی   قدرت و مفاهیم و تعلقات آن و 

نسبتی جدی بین گلوله+قبضه+شلیک دارد.
قدرت را باید ابتدا شناخت و آن را تولید کرد؛ سپس با سامانه ای مطلوب آن را 
اعمال یا پرتاب و شلیک کرد. قدرت ، بن مایه »قدرت افکنی« به معنی واداشتن طرف 
مقابل برای انجام دادن کاری طبق خواست کنشگر ِ اقدام کننده است. در این راستا باید 
پس از شناخت بن مایه ها، به رفع موانع و ایجاد زیرساخت ها اقدام کرد. کنشگر  حیات 
سلولی تروریست در میان » متن« و جامعه ای که زندگی می کند، به خوبی به دنبال 
شناسایی ظرفیت ها و فرصت ها از طرق مختلف است. این مقوله شامل انتشار فیزیکی، 

1 . Contextual 
2 . Power Projection
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معنوی ، دستیابی به اقدام فنی و نیازهای عملیاتی، مدیریت ادراک و برداشت محیط 
اهداف مد نظر، نیروی انسانی )سربازگیری( و ... است.

و غیرساختاری هستند که سازمان کنشگر   به دو صورت ساختاری  موانع عمدتاً 
متناسب با آنها می تواند به شناسایی و رفع این موانع اقدام کند. باید دانست قدرت 
افکنی از طریق شناخت ظرفیت و فرصت ها )مادی و معنوی( ابتدا رویکرد تهاجمی 

دارد؛ سپس می تواند به صورت پدافندی نیز دنبال شود.
بررسی و مطالعۀ روند کنشگران این عرصه نشان می دهد بازیگران مرموز این عرصه 
نظام  روانی،  زمینه های روحی ـ  از  و  قوانین موضوعه کشورها  از  توانسته اند  به خوبی 
سیاسی، نحوه مدیریت جامعه، آیین کشورداری و نحوه خدمات و چرخه آن به نحو 
مطلوبی استفاده کنند. به تعبیری، فرصت و ظرفیت در میان »متن« و نحوه حیات 
سلولی، هندسه قدرت و اشکال آن را در ذهن کنشگر  این عرصه همواره به صورت 
مسئله ای مواجّ نگه می  دارد که چگونه به تولید آن )قدرت( مبادرت ورزد. داعش در 

زمرۀ سازمان های یادگیرنده1 محسوب می شود. 
از ویژگی های سازمان های زیرزمینی و نهان زیست این است که با توجه به موقعیت 
محیط تعاملی و رویکردهای سازمانی و مدل ورود به عرصه بیان مطالبات خود ، جزو 
سازمان های یادگیرنده به شمار می آیند. محیط پویا و پیش بینی ناپذیر و عدم قطعیت، 
کنشگرانِ سازمانی این عرصه را وادار می سازد به سازمانی یادگیرنده تبدیل شوند. هر 
سازمان به طور طبیعی نیرو و کادرهای سازمانی خود را در فرایند و چرخه ای گزینشی 
از همان ابتدا در معرض آموزش قرار می دهد؛ اما تجارب محیطی و آزمون و خطاهای 

به وجودآمده خود می تواند به فرایند سازمانی یادگیری بیفزاید.
دلایل  به  امثالهم  و  داعش  القاعده،  جمله  از  نهان زیست  تروریستی  سازمان های 
عملیاتی  تحولات  تنوع  می شوند.  محسوب  یادگیرنده  سازمان های  زمره  در  مختلف 
محیطی ، تنوع و مدل نیرو و کادرهای چندملیتی ، انگیزه و سلسله مراتب اعتقادی و 
برخی دیگر از مؤلفه های درون این جریان ها محیطی از فراگیری و دانش تجارب را در 

قالب مدیریت دانش در سازمان ها به وجود آورده است.
باید اذعان داشت این گروه ها و کادرهای آنها نه تنها از طریق یادگیری، سازمانی 
مجرب و کارآزموده می شوند، بلکه از طریق سازمان یادگیرنده و مختصات آن در فرایند 
توانمند سازی با مدیریت دانش از محیط تعاملی پویا و عملیاتی خود بهره مند می شوند.

در سازمان یادگیرنده ، یادگیری ، نیاز همیشگی است و به طور مستمر خود را در 
جهت چشم انداز و اهداف مد نظر توسعه می دهند. در واقع فرایند کسب دانش، توزیع 
1 . Learning Organization
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اطلاعات و تفسیر آن و حافظه سازمانی در شرایط »تغییر« به طور موفقیت آمیزی خود 
را تطبیق می دهد، از تجارب استفاده می کند، به طور مستمر ظرفیت های خود را برای 
خلق نتایج مطلوب به کار می بندد، از منابع مختلف و ادغام و به کارگیری دانش خارج 
از سازمان بهره می جوید. سازمان یادگیرنده با ترکیب دانش با تولید عملیات، آن را 
مجدداً تجربه می کند. به طور خلاصه می توان گفت سازمان های زیرزمینی و سلولی 

تروریسم ، در قالب سازمان های یادگیرنده اصول زیر را رعایت می کنند: 
1 . تفکر سیستمی؛ 

2 . قابلیت های شخصی؛ 
3 . مدل های ذهنی؛ 

4 . آرمان مشترک؛
5 . یادگیری تیمی. 

بحث و نتیجه گیری 
سازمان های یادگیرنده با تأکید بر نوع کنشگر حیات سلولی در مسیر توجه به متن 
قرار  کار  دستور  در  را  کادر سازی  و  تربیتی  آموزشی،  نیازهای  خود ،  تعاملی  محیط 
می دهند و از طریق بسیج همه امکانات )مادی  و معنوی(، خود را به سرمایه »قدرت« 
درباره  متعددی  مقالات  سیاسی،  ادبیات  در  امروزه  می سازند.  مجهز  تأثیرگذاری 
»تروریسم نوین« نگاشته شده است. بدیهی است مفاهیم و متحوای این مطالب عمدتاً 
مبتنی بر اسناد و مدارک و تجارب نهادهای مطالعاتی و ضد تروریستی است. عمده 
توجه  این مطالب به علل و انگیزه ، ساختار و رویکرد و عملکرد سازمان های تروریستی 
است. مهندسی و مدیریت فرصت ، ظرفیت و تبدیل آن به قدرت و به کارگیری و پرتاب 
کارویژه های سازمان  از  یکی  تروریست  توسط سامانه های »قدرت افکنی«  قدرت  این 

تروریست است که به شکل مطلوبی از تمام محیط های تعاملی خود بهره می جوید.
امروز اگر با تسامح به تروریسم مدرن یا پست مدرن قائل باشیم، به نظر می رسد 
وسعت  به رغم  دانست.  تروریسم  از  فراتر  »جنگ شناختی  «  نوعی  را  مقوله  این  باید 
تروریسم  سازمان  و جهانی ،  منطقه ای  تروریستی  محیط  در  فعلی  پرشدت  منازعه  و 
توانسته است مدل و هنر عملیاتی جنگیدن خود را به نوعی در محیط تعاملی خود 
تحمیل کند. سازمان تروریسم امواج ساختاری متعددی را در فرایند تاریخی و معاصر 
تا حیات  گرفته   متمرکز  از سازمان جنگ شبکه ای  است.  داده  نشان  از خود  کنونی  
سلولی )سلول های خفته( و منطقه ای نمودارهای مختلفی ارائه و تحلیل های مختلفی 
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از سازمان و ساختارهای این گونه سازمان ها بیان شده است که به برخی از آنها اشاره 
می شود:

رویداد 11  کرده اند.  تعریف  و جدید  قدیم  به  را  تروریسم  تحلیل ها  این  از  برخی 
جدید  تروریسم  به  قدیم  تروریسم  از  تحول  برای  تاریخی  زمانی  مقطع  را  سپتامبر 
می دانند. امی زلمی تفاوت این دو گونه تروریسم را در چهار مورد می داند: اول، اهداف 
افقی؛ چهارم،  و  تروریسم غیر سلسله مراتبی  انتحاری؛ سوم،  تروریسم  تروریسم؛ دوم، 
توجیه اقدامات و کنش های عملیاتی. برخی مانند واله لاکوئر معتقدند تروریسم نوین 
در چارچوب اهداف و قالب های مدرن همچون قدرت طلبی، منفعت جویی یا ملت گرایی  
نمی گنجد و اهدافی مانند مذهب ، هویت و جهانی شدن برای آن توضیح لازم است. 
اکنون به تعبیری با نوعی از تروریسم غیرسرزمینی شده مواجه هستیم. امروز به لحاظ 
انگیزه ، تروریسم نوین، در چارچوب هویت پایه باید درک شود. »قدرت هویت« امروز 
موتور و اکسیژن حیاتی حرکت و کنشگری تروریسم نوین است. هویت مقاوم از طریق 
قدرت هویت تمام ابعاد وجود و ساختاری و سازمانی تروریسم را تحت تأثیر   قرار می دهد. 

در واقع جزء یکی از اولویت های منابع »قدرت« و سامانه قدرت محسوب می شود.
چنانچه قبلًا گفته شد، این هویت مقام و در طراحی جنگ شبکه ای )هویت پایه( 
به نوعی از ظهور جامعه شبکه ای غیرسلسله مراتبی متمرکز شده است. ساختار نظام 
خدماتی جهانی و نحوه توزیع و چرخه اطلاعات در جهان، ظرافت ها و فرصت ها را برای 
بازیگران نهان زیست هوشمند بسیار فراهم کرده و توانسته است سطحی از بی نیازی 
را برای ساختار گروه های جدید بر خلاف گروه های پیشین مهیا سازد. گروه های قبلی 
دوپایه بودند؛ اما اکنون تک پایه هستند. ) غیر سرزمینی هستند.( این نوع سازمان های 

تک پایه انسجام هویتی آنها را به شدت بالا می برد.
به لحاظ حرفه ای، سازمان و عناصر تروریستی که فاقد »هویت مقاوم« و »قدرت 
هویتی« هستند، سازمان و ساختار روابط را بر اساس اقدامات ضد تروریستی و ضد 
اطلاعاتی و تجارب مأخوذه از کنش های عملیاتی )موفق ـ ناموفق( ساماندهی می کنند. 
از قدیم سازمان هسته ای، شبکه ای )کوچک(  و سلولی )خفته یا فعّال( از طریق سلسله 
مراتب سازمانی طراحی می کردند، اما این تغییر رویکرد فنی و حرفه ای مبنای هویتی 
مواجهه  در  تروریستی  ضد  و  اطلاعاتی  ضد  مدل  و  شگرد  عنوان  به  تنها  و  نداشت 
و  حیاتی  موقعیت  اکنون  اما  می   شد؛  تجویز  امنیتی  و  اطلاعاتی  نهادهای  اقدامات  با 
عنوان  به  هویتی«  »قدرت  از  است  توانسته  هویت(  )قدرت  هویت مدار  عناصر  کنش 
یک راهبرد عملیاتی به نظام و سامانه قدرت افکنی بهره گیرد. بنابراین به رغم وجود 
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سازمان و ساختار )نظام مدیریتی( روتین درون سرزمین )مناطق آزادشده(، از عناصر 
و  ثقل  مرکز  در  می شود.  بهره برداری  جهان سرزمینی  و  بی سرزمینی  و  فراسرزمینی 
کانونی این امر یک جابه جایی راهبردی )البته اضطراری( اتفاق افتاده است و آن اینکه  
»پیام کاریزماتیک به جای راهبران کاریزماتیک« بسیج منابع قدرت هویتی را عهده دار 
شده است. در حال حاضر پیام کاریزماتیک سازمان های تروریستی با رویکرد )به ظاهر( 
مذهبی و دینی، پیام هویت بخش )آرمان ها( را از طریق سلسله مراتب شبکه جهانی 
پنهانِ  سرباز جنگ شبکه ای  به  هویت پایه  عنصر  و  می کند  دریافت  اطلاعات  چرخه 
بقامندی  حفظ  ضمن  تعاملی  محیط  در  او  و  است  شده  تبدیل  پیام فرست  سازمانِ 
حیات سلولی خود از طریق هندسه امنیت تأویلی ، کنش ضد محیط )سلطه و اجبار( 

را دنبال می کند.
هویت پایه«  »شخصیت  که  می دهد  نشان  تکفیری  گروههای  تروریستی  اقدامات 
کنشگر  آرمانی از مجموعه فرصت ها و ظرفیت های محیط تعاملی خود به دلیل حضور 
هوشمندانه در »متن« استفاده می کند. ناگفته نماند این مدل برای سازمان اصلی و 
مادر اقتدار و نوعی تأثیر گذاری در حوزه چانه زنی ها را بسیار مطلوب ساخته است و از 
سرمایه و دارایی های راهبردی محسوب می شود. از طرفی کنش های ضد اطلاعاتی و 
ضد تروریستی نهادهای مسئول در این رابطه با سختی و پیچیدگی های فراوانی مواجه 
خواهد بود؛ زیرا رویارویی و رهگیری اقدامات تک پایه و تک ساحتی به مراتب مشکل تر 
و  تکنیکی  تفاوت های  تعبیری،  به  است.  شبکه ای  اقدامات  رهگیری  و  رویارویی  از 

تاکتیکی فراوانی با مدل سنتی و قدیم سازمان های تروریستی دارد.
مقوله تروریسم در حال حاضر در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر 
کنش نظام مند و معنادار است. این کنشگران با توجه به اندیشه مبنایی خود ، محیط 
تعاملی خود را برآورد و از این طریق سبک و مدل حیات و الگویی امنیت تأویلی خود 
قالب سازمان  در  توانمند سازی  در حوزه  این عرصه  مهندسی می کنند. کنشگران  را 
در  و شیرین خود  تلخ  تجارب  را همراه  دانشی  توشه  و  توان  با عزم جزم  یادگیرنده 
قالب مهندسی و مدیریت دانش )تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح( دنبال می کنند. 
این کنشگران نهان زیست تروریست تمام ابزار و عناصر کشف منابع فرصت و ظرفیت 
محیط تعاملی را احصا می کنند و به طرز ماهرانه ای به کار می گیرند. ساختار و سامانه 
تحرک تروریست ها ورود جدی به ساحت تک پایه ای دارد و از طریق »قدرت هویتی« 
و مقاوم و دریافت پیام کاریزماتیک، به صورت »خودبنیان« و خودکشش، هنر عملیاتی 

خود را در آمایش محیط تعاملی اجرا می  کنند.
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پیشنهادها
مبادی و نهادهای مدیریت امنیتی با انباشت تجارب خود و با احصا و برآورد محیط 
امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانستی های بایسته را در دستور کار خود قرار دهد و 
در دفاع دور و نزدیک امنیتی، نظام سامانه های قدرت افکنی اطلاعاتی و امنیتی خود را 

بروز رساند و برخی موارد زیر در دستور کار قرار دهد:
1 . شناخت عملیاتی پدیده تروریسم نوین با تأکید بر عنصر »هویت پایه«  )انسان پایه(؛

2 . پردازش و تفسیر عملیاتی و دقیق واژگان »امنیت ـ ناامنی«؛
3 . اقدام براساس تفاهم بر »امنیت منفی ـ امنیت مثبت«؛

4 . معنایابی تفسیری و عملیاتی نظم   ـ بی نظمی و انتظام در پراکندگی؛
5 . پذیرش مقوله و اصل امنیت ملی و حقوق مترتب بر آن؛

6 . محیط بانی مؤثر و مؤلفه  های تأثیرگذار در محیط؛
7 . اعتقاد به اصل بودن تولید امنیت، گزاره ای ملی است که حق  سهم آن توسط 

همه مبادی و آحاد مردم باید پرداخته شود.
8 . تربیت امنیتی جامعه از طریق آگاه سازی با به کارگیری فنون نرم و هنر.

باید دانست فضای منطقه ای و بین المللی و خدمات جهانی توزیع و چرخه اطلاعات آزاد، 
ثبات فرهنگی و هویتی را به سمت »متن زدایی« متمرکز می خواند. دیگر اینکه در حال 
حاضر واحدهای سیاسی و ملت ها در فضای بنیامتنی مستغرق اند و از طرفی هویت های 
کدر و ناخالص به نوعی درصدد سوء استفاده از مرزهای لرزان و بی ثبات هویتی هستند 
تا هویت مقام و قدرت هویتی را در صیروریت همه جا، همیشه ، همین جا ، هیچ جا 

سوق دهند. این مقوله به معنی »تهدید« راهبردی است.
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